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 نقش منشور سرنگوني در جلوگيري از سناريوي سياه
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 مقدمه 
حزب كمونيست كارگري حكمتيست براي تامين رهبري چپ و راديكال بر جنبش سرنگوني و پاسـخ        
دادن به مسئله روز مردم و طبقه كارگر يعني سرنگوني جمهوري اسلامي، بيانيه و منشوري را منتشر                 
كرده است كه در آن ضمن نقد آلترناتيوهاي جريانات راست بورژوازي براي جايگزيني رزيم اسلامـي،                
قيام مردم بر عليه جمهوري اسلامي و نابودي و در هم كوبيدن كامل دستگاه دولتي و منابع مـالـي،                     
تداركاتي و تبليغاتي آن و پيروزي كامل قيام كه چيزي جز تشكيل دولت موقت براي ادامه انقلاب و                   
نابودي كامل ريشه اسلام سياسي و برقراري گسترده ترين آزاديهاي اجتماعي و سياسي نمـيـتـوانـد                  
باشد را، تنها راه رهايي از شر جمهوري اسلامي و تضمين خق مردم در تعيين نظام آينده سـيـاسـي                     

اين روشنترين تاكتيك يك حزب سياسي كارگري و كمونيستي براي شـركـت و رهـبـري                   .   دانست
حكمتيست   -حزب كمونيست كارگري ايران.   جنبشي است كه امروز در مقابل چشمان ما جاري است   

با اين بيانيه و منشورتاكتيك روشن و كمونيستي را براي شركت در يك جنبش جاري و رهبري آن                   
بـراي  .  و كسب دستاوردهاي هر چه بيشتر براي سوسياليسم و انقلاب سوسياليستي اتخاذ نموده است 

حكمتيست سرنگوني جمهوري اسلامي و جايگزيني نظامي كه بايد           -حزب كمونيست كارگري ايران     
در اين دوره حزب براي جايگزيني جمهوري سوسياليستي .   جانشين آن شود يك دوره بلاانقطاع است      
 . به جاي نطام سياسي فعلي مبارزه ميكند
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 منتقدين اين بيانيه از رفراندوم طلبان تا كساني مانند حميد تقوايي و ديگر نـويسـنـدگـان حـزب                      
كمونيست كارگري ايران  كه با تشكيل دولت موقت براي به كرسي نشاندن دستاوردهـاي پـيـروزي                   

رفراندوم طلبان ميگويند مردم تـا      .   قيام مخالفت ميكنند بطور كلي در جبهه راست قرار قرار ميگيرند          
. آنجا بايد براي عزل حكومت به ميدان بيايند كه آنارشي يعني نابودي دستگاه دولت اتفاق نـيـافـتـد                   

حميد تقوايي  هم با تز مرحله انقلاب سوسياليستي است از طرح و نقشه براي پـيـروزي جـنـبـش                   
سرنگوني كه درمقابل چشمان ما جاري خودداري ميورزند، چيدن ميوه سرنـگـونـي را بـه راسـت                      

با تز انقلاب سوسياليستي است، در جنبشي كه هـم اكـنـون در                 .   بورژوازي دراپوزيسيون ميسپارند  
با سوسياليستي خوانـدن جـنـبـش       .  جريان است بي پروا بدنبال هخا و جريانات راست روانه ميشوند 

سرنگوني و يا با اعلام تز پوپوليستي تبديل جنبش سرنگوني به جنبش سوسياليستـي، از وظـيـفـه                  
كمونيستي و سوسياليستي براي ايجاد يك صف مستقل كمونيستي معاف شدند و بدنبال اين و آن                  

 .  در سياست روز روانند
اين نظرات بيـشـتـر      .   نظرات حميد تقوايي را با هيچ نيروي سياسي جدي نميتوان مقايسه و نقد كرد             

شعار سوسياليسم فوري در دست رفقاي سابق   .   شبيه اتحاديه كمونيستها و گروههاي مائوئيستي است      
بـه يـك     )   از اين ببعد حزب كمونيـسـت كـارگـري ايـران                ( ما در حزب كمونيست كارگري ايران       

اعتقاد به سوسياليسم و سوسياليسم فـوري بـه يـك             .   شعارمسخره و غير طبقاتي تبديل شده است      
اعتقاد مذهبي در ميانشان تبديل شده است كه گويا در وقايع جاري ايران  امام زمان سوسيالـيـسـم                    

جواب مشروط منصور حكمت در باره اينكه آيا كمونيسم در ايران پيروز ميـشـود               .   حتما ظهور ميكند  
كار را به آنجا رساندند كـه اگـر           .   به يك پاسخ ايماني و يك اعتقاد خشك مذهبي تبديل شده است           

كسي همانند منصور حكمت در باره تفاوت سرنگوني و انقلاب حرف بزند از نظر ايـنـهـا راسـت و                        
اگر كسي در ايـن     .   احتمال سناريوي سياه نه تضعيف، بلكه نابود شده اعلام ميشود         .   حجارياني ميشود 

برخوردشان به بحث سنـاريـوي      .   مورد بحث كند ضد انقلاب و طرفدار جمهوري اسلامي لقب ميگيرد          
 .سياه و سفيد منصور حكمت از برخورد چپ هاي حاشيه اي بدتر است

 1800آنقدر سطحي هستند كه بحث دولت موقت كه به قدمت سياست در جهان مدرن از سالهـاي             
مگر كسـي بـه       ” تاكنون سابقه دارد و يك بحث قديمي ميان ماركسيستها و لنين بود  با يك جمله                 

رد ميشود و در درون حزب كمونيست كارگري ايـران  هـم كسـي                   “   خودش دولت موقت ميگويد   
نميپرسد و يا فكر نكرده و نخوانده است تا بپرسد كه پس راستي دهها قطعنامه و مقاله بلشويكهـا و                     

 .لنين در اين مورد براي چه بود
وقـتـي   .   ما به يك مقوله دوران گذار، دوران انقلابي معتقديم        ”   در مقابل اين حرف منصور حكمت كه        

مجلس موسساني نيز در   .   .   جمهوري اسلامي را ساقط ميكنيم نه شورائي در كار است و نه چيز ديگر          
در نتيجه در روند و پروسه انداختن رژيم، حتما يك احـزابـي       .     كار نيست، پارلماني هم در كار نيست      

 ...پوپوليسم تقوائي 
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سر كار ميايند و اين احزاب متعهدند كه جامعه اي را بسـازنـد و قـدرت را بـه دسـت مـردم                                

كه  توسط كوروش مدرسي نيز تكرار شد لشكـركشـي   )   2001 دسامبر 26گفتگو در پالتاك  (   “   دهند
 .سياسي و تئوريك كردند و به مواضع چپ سنتي در غاطيدند

كسي در حزب كمونيست كارگري ايران  ديگر فكر نميكند كه راستي اگر فردا در ايـران قـيـام و                         
از آنجا كه هنر نزد ايرانيان است و بس . انقلابي از نوع گرجستان و قرقيزستان راه افتاد چه بايد بكنند 

كسـي از خـود       .   همه چيز سوسياليستي است و هر حركتي خوبخود به سوسياليسم ختم مـيـشـود              
وظيفه حـزب و    .   نميپرسد اگر فردا مردم بر عليه جمهوري اسلامي قيام كنند برنامه حزبشان چيست      

 تير و فريدونكنار و اعتصاب و تظاهرات كارگـران در    18برنامه حزب در مقابل شورش و قيامي مانند         
بهشهر كه حزب فقط خبرش را از خبرگزاريهاي ايران و جهان ميشنود و يا در بهترين حـالـت يـك                      

 تير مردم بر رژيم    18اگر در   .   گزارشگر پس از واقعه يك گزارش به حزب ميرساند، چه ميخواهد باشد           
آيا ميبايست اداره شهر و كشور را در دست گيرند يا نـه؟ اگـر     .   پيروز ميشدند، چكار ميبايست بكنند    

ميتوان و بايد در چـنـيـن دولـتـي        .   جواب مثبت است آيا آن دولت دولتي سوسياليستي بود؟ اگر نه          
 تير كه ممكن است اتفاق بيافتد 18شركت كرد و چگونه؟ چرا نبايد امروز براي پيروزي وقايعي مانند       

آيا نبايد مردم شورش كننده و قيام كننده را به اداره كنندگان شهر و يا كشور تبـديـل                .   برنامه داشت 
 تـيـر     18ايا اين غلط است كه حزب كمونيستي براي پيشروي انقلاب به همراه قيام كنندگان                .   كرد

راستي حميد تقوايي و حزب كـمـونـيـسـت      .   دولت موقت تشكيل دهد و در دولت موقت شركت كند  
يا سوسيالـيـسـم يـا        :   كارگري ايران  در چنين شرائطي چكار خواهند كرد؟ آيا تاكتيكشان اين است            

 .هيچي؟ يا سوسياليسم، يا دولت ديگران؟ آيا اين تاكتيك يك حزب انقلابي در دوره انقلابي است
حميد تقوايي و حـزب     .   برخي از محافل در هيئت حاكمه آمريكا خواهان يك انقلاب در ايران هستند            

كمونيست كارگري ايران  در باره اين انقلاب چه ميگويد؟ چه تفاوتهايي ميان انقلابي كـه آمـريـكـا                     
اين انقلاب نيزمانند قرقيزسـتـان تـوده اي و          .   ميخواهد با انقلاب حميد تقوايي در عمل وجود دارد    

 ...گسترده خواهد بود و حتما هم مانند همه جا توده ها به مراكز رزيم حمله ميكنند و
تاكتيك حزب كمونيست كارگري ايران  و حميد تقوايي در اين مورد چيست؟ آيا حزب كمونيـسـت                  

 . كارگري ايران   اينبار هم مانند نمونه هخا هيزم بيارمعركه ميشود و يا كار ديگري انجام ميدهد
 متاسفانه شعار سوسياليسم فوري را با سرنگوني رژيم يكي گرفتند و اين دومي را انقلاب و انـقـلاب                  

سوسياليسم و انقلاب سوسياليستي را از درون خـالـي كـردنـد و               . سوسياليستي نامگذاري كردند 
سوسياليسم مانند گذشته دوباره  با متد فكري استالين و مائو وبرژنف اجتناب ناپذير شد و حتما هـم                   

فقط مهم اين است كه هم اكنون آنها در هر حركت ضد رژيم كـه               .   در جريان سرنگوني برقرار ميشود    
بـه  .     با فراخوان هخا و يا مرتجع ديگري برگزار ميشود شركت كنند تا آمدن سوسياليسم تامين شـود   
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جايگزيني حكومت سـيـويـل بـه جـاي            .    سرنگوني و انقلاب يكي گرفته ميشود      57شيوه چپ هاي    
انقلاب نام گرفته است و نه تنها آن         . . . . حكومت نظامييان، حكومت سكولار به جاي حكومت مذهبي و        

نقش طبقه كارگر و درجه آمادگي و تشكل آن بـراي             .   بلكه به آن سوسياليسم نيز اطلاق شده است       
سوسياليسم و انقلاب سوسياليستي و استقرار سوسياليسم از سيستم فكري حزب كمونيست كارگري             

نتوانستند كسب قدت سياسي را كه ميتواند پله اي در فاز انقلاب و پلـه اي                 .   ايران  حذف شده است    
از يكطرف كسب قدرت سياسي را      .   در متحد و متشكل كردن كارگران و مردم از بالا باشد هضم كنند            

اعلام ميكنند و از طرف ديگر به شيوه مذهبي و با اعـلام       . . . وابسته به اتحاد و تشكل و وجود شوراها و          
جاي ذهن باز   .   دلبخواه وجود داشتن اين شرايط، انقلاب سوسياليستي را اجتناب ناپذير اعلام ميكنند           

منصورحكمت را كه ضمن تلاش براي جمع آوري نيرو و ايجاد صف مستقل كارگري و سوسياليستـي          
و آمادگي براي كسب قدرت و استقرار سوسياليسم فوري، همه حالات و عرصه هاي نبرد و احتمالات                 
را در نظرداشت و حتي از احتمال سناريو سياه در جريان سرنگوني و تلاش براي جلوگـيـري از آن                      

 .برنامه و طرح ميريخت، خشكمغزي و اعلام سوسياليسم پيروز است گرفت
آلترناتيو سوسياليستي قوي تر از همه قلمداد ميشود، اما براي حضور در صحنه  بدنبال هخا ميـرونـد            
و دو نفر در آن گوشه آن حركت ارتجاعي با صدايي كه فقط خود ميشنوند  شعار سوسياليستي سـر                     

 . ميدهند
 !جديدا هم اعلام كردند پلارازاسيون طبقاتي در ايران صورت گرفته است

با ايـن    .   اين فرقه است.   حزب كمونيست كارگري ايران  هيچ نشاني از يك حزب سياسي جدي ندارد    
اين نقد را براي اين     .   فرقه جدل تئوريك بر سر مباني انقلاب و انقلاب سوسياليستي كردن غلط است            

مينويسم كه حميد تقوايي و رفقاي سابق ما همه اين تئوريهاي پوپوليستي را زير نام منصور حكمـت                  
براي اين مينويسم كه هنوز باورم نميشود كه جمعي با بازي با دو    .   و كمونيسم كارگري انجام ميدهند    

براي .   كلمه حجاريان و مجلس موسسان توانستند اين چنين بر جريان كمونيسم كارگري ضربه بزنند             
رفقاي عزيزي مينويسم كه باورم نميشود تا اين اندازه در خشكمغزي فرو رفته باشند كـه مـنـافـع                      

كه حزب عراق با دو كلمـه راسـت          .   كمونيسم و كمونيسم كارگري برايشان هيچ ارزشي نداشته باشد        
هر چقدر بيشتر به موضوع فكر ميكنم از سربرآوردن چنين فرقه عجيب و غريبي در حـزب                   .   ميشود

از اين حيرت زده     .   كمونيست كارگري بيشترحيرت زده ميشوم و براي اين حيرت زدگي ام مينويسم           
 .ميشوم كه چپ سنتي چنين ريشه قويي در حزب كمونيست كارگري ايران داشت

تئوري و سياستي كه امروز توسط حزب كمونيست كارگري ايران  ارائه ميشود ربطي بـه مـنـصـور                      
من در اينجا به برخورد حميد تقوايي به مـنـشـور سـرنـگـونـي               .   حكمت و كمونيسم كارگري ندارد    

 . ميپردازم و عمق ابتذال پوپوليستي را در آن نشان ميدهم

 ...پوپوليسم تقوائي 
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 حكمتيست-پوپوليسم  و منشور سرنگوني حزب كمونيست كارگري ايران 

 دولت موقت و مسابقه حميد تقوايي با سلطنت طلبان براي دموكرات نمايي
حكمتيست در مـنـشـور        -تمامي مشكل حميد تقوايي  اين است كه حزب كمونيست كارگري ايران             
همه مشكل اين است كه     .   سرنگوني پاي دولت اين بت معبود هر خرده بورژوا را به ميان كشيده است             

اگـر دولـت را از         .   منشور سرنگوني پيروزي قيام و اجراي منشور را به مسئله دولت ربط داده اسـت              
منشور حذف كنيم، همه داد و قال مبني بر راست بودن بيانيه، مرحله اي كردن انقلاب و انـقـلاب                      

حميد تقوايي ميگويد براي پيروزي قـيـام و اجـراي             .     مخملي و غيره آب ميشود و ميرود زير زمين        
بايد در اپوزيسيون ماند و تا انقلاب سوسياليستي در پايين نيرو           .   منشور نبايد به اهرم دولت دست برد      

نميتواند بفهمد .     دولت“   سالن هاي مرمرين“   چون انقلاب در خيابان صورت ميگيرد، نه در.  جمع كرد 
 . كه دوره انقلابي و بحراني با دوره قبل و بعدش متفاوت است

 -پوپوليسم قادر به درك تاكتيك ماركسيستي قطعنامه اي كه حزب كمونيـسـت كـارگـري ايـران                    
تاكتيك و استراتژي چـپ سـنـتـي          .   حكمتيست با عنوان منشور سرنگوني منتشر كرده است، نيست        

ازچگونگي پاسخ به اين سوال غلط نتيجه ميشود كه آيا انقلاب ايران سوسـيـالـيـسـتـي اسـت يـا                          
) در مورد ايران پـذيـرفـتـنـد         (   اگر بپذيرند كه به دلائل آمادگي شرائط عيني و ذهني           .     دموكراتيك

فـرق  .   انقلاب  ايران سوسياليستي است، ديگر اعتقاد پيدا ميكنند كه انقلاب سوسياليـسـتـي اسـت                 
 57 با سوسياليسم مبتذل حميد تقوايي اين است كه پوپولـيـسـم سـال                  57پوپوليسم انقلابي سال    

شرايط عيني و ذهني را براي سوسياليسم آماده نميديد و براي هـمـيـن خـودش هـم از شـعـار                           
سوسياليستي و مبارزه براي برقراري فوري سوسياليسم دست بر مـيـداشـت و مشـغـول انـقـلاب                       

پوپوليسم  حميد تقوايي با همين متدولوژي آمادگـي     .     دموكراتيك و انقلاب براي طبقات ديگر ميشد      
 معتقد اسـت كـه     57شرائط عيني و ذهني به سراغ انقلاب سوسياليستي ميرود و برخلاف پوپوليسم  

انقلاب سوسياليسـتـي كـه       .   اين شرائط آماده است، پس بايد طرفدار انقلاب سوسياليستي فوري بود          
پوپوليسم حميد تقوايي بدنبال آنست همان انقلاب طبقات ديگر و اهداف طبقات ديگـر اسـت كـه                    

ميـخـواهـنـد بـا        .   پيروزي جنبش سرنگوني را سوسياليسم اعلام ميكنند   .   سوسياليستي اعلام ميشود  
 رهبـرشـدن در جـنـبـش غـيـر               57پوپوليسم سال   .   رهبري جنبش سرنگوني سوسياليسم بياورند    

سوسياليستي را هدف خود ميدانست و پوپوليست امروز ما ميخواهد با رهبري جنبش غير كارگري و                
از .   غير سوسياليستي، آن جنبش را تغيير ماهيت دهد و به جنبش و انقلاب سوسياليستي تبديل كند         

اينكه كمونيسم كارگري براي سوسياليسم فوري مبارزه ميكند اين را ميفهمند كه ميتوان با رهبـري                
 . هر جنبشي به انقلاب سوسياليستي دست بيابند
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دوستان قديم فحاش ما كه جز فحاشي حرفي براي گفتن ندارند، با تركيب ملقمه اي از پوپولـيـسـم                    
مبتذل و ليبراليسم سياسي، بر عليه اين حكم ماركسيستي و حكمتيستي قد علم كردند كـه حـزب                   
كمونيستي كه براي انقلاب كارگري فوري مبارزه ميكند، ميتواند و بايد براي جمع آوري نيرو و گـذار                  

ميگـويـنـد شـعـار        .   بدون درنگ به انقلاب كمونيستي نه تنها از پايين، بلكه از بالا هم مبادرت ورزد              
جمهوري سوسياليستي ميدهيم و براي آن مبارزه ميكنيم، اما اگر نشد در اپوزيسيون ميمانيم و براي                

ميگويـنـد طـرح دولـت         .     قادر به درك ساده ترين مساتل تاكتيكي روز نيستند        .     آن تلاش ميكنيم  
يا از طرح دولت موقت، دولت اتتلافي بـا احـزاب ديـگـر در                   .   موقت، مرحله ي كردن انقلاب است     

نمتوانند سر و ته اين مستله ساده را درك كنند كه دولت موقت در قطعنامه               .   ذهنشان متبادر ميشود  
دولـت  .   ادامه انقلاب از بالا اسـت      .   ما ابزار ادامه مبارزه مردم و قيام آنان بر عليه رژيم جمهوري است            

موقت در منشور ما  ارگان قيام مردم بر عليه جمهوري است كه ضمن مبارزه براي نـابـودي كـامـل                       
بقاياي رژيم اسلامي و در هم شكستن مقاومت اسلام سياسي و جارو كردن آن، به انقلاب  تعـمـيـق                     

مسـلـمـا    .     پيشروي انقلاب از بالاست.   ادامه انقلاب از بالا فاز جديدي در انقلاب مردم است  .   ميبخشد
اگر طبقه كارگر و حزبش تا آنزمان به نيروي فاتقه انقلاب تبديل شدند، نيروي طـبـقـه كـارگـر و                        
. سوسياليسم براي انقلاب كارگري فراهم شد، دولت موقت به دولت موقت كارگري تبديل مـيـشـود                 

حزب حكمتيست ميداند كـه در سـرنـگـونـي             .   دولت موقت فقط ادامه پيشروي انقلاب از بالا است        
. جمهوري اسلامي طبقات و اقشار ديگري هستند كه نه سوسياليستي هستند و نه آن را ميپـذيـرنـد                  

حزب حكمتيست كه خود را حزب طبقه كارگر ميداند، ضمن اينكه تلاش ميكند تا نيروي جـنـبـش                   
جوانان، زنان و كلا جنبش ضد اسلام سياسي و جنبش سرنگوني را رهبري و نمايندگي كـنـد، امـا                      

رهـبـري   .   متوجه است كه پيروزي جنبش سرنگوني، جنبش ضد اسلام سياسي، سوسياليستي نيست           
كمونيستي ماننـد   .     اين جنبش ما را در بهترين موقعيت براي انقلاب سوسياليستي فوري قرار ميدهد            

  منصور حكمت ميگويد
من جنبش مردم براى سرنگونى را، با همه خيزشها و قيامها و نبردهـايـى           ” 

كه در بر خواهد داشت، از انقلابى كه ميتواند از دل اين جنبش عروج كند               
 “.متمايز ميكنم

پوپوليست طرفدار انقلاب سوسياليستي شده ما ميگويد همين جنبش جاري سرنگوني سوسياليستـي         
است، نتيجه قيام بر عليه جمهوري اسلامي و اسلام سياسي  سوسياليستي است و اگر به سوسياليسم                

يك مبارزماركسيست و حكمتيست ميگـويـد بـايـد بـراي              .   ختم  نشد ما بايد در اپوزيسيون بمانيم       
بايد نتيجه قيام مردم بر عليه رژيم را به سوسياليسم       .   جمهوري سوسياليستي همين امروز مبارزه كرد     

لازمه آن برپاداشتن قيام، شركت در قيام و خيزش ها و رهبري آن و شركت در دولت قيـام                   .   برسانيم
قيـام و    .     كنندگان و پيشروي به سوي انقلاب اجتماعي طبقه كارگر هم از بالا و هم از پايين ميباشد          

 ...پوپوليسم تقوائي 
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دولت موقت در منشورچـيـزي جـز         .   تحول انقلابي را  بايد با دولت برخاسته از آن قيام  تكميل كرد             

پوپوليستي كه معتقـد    .   ادامه انقلاب در بالا براي در هم كوبيدن كامل ماشين دولتي جمهوري نيست            
به انقلاب سوسياليستي شده است و ليبرال گشته است ميگويد نه نه نبايد پيروزي مردم بـر عـلـيـه           

يك پوپوليست اگر قانع شود كـه        .   جمهوري اسلامي تا دولت موقت تا دولت قيام كنندگان ادامه داد          
ممكن است جنبش عمومي مردم قادر به سرنگوني جمهوري اسلامي شود، بدون اينكه حزب سياسي               
طبقه كارگر و طبقه كارگر از تشكل و نيروي لازم براي سازماندهي انقلاب كارگري برخوردار بـاشـد،                  
بدون اينكه پلارازاسيون سياسي و طبقاتي در جامعه صورت گرفته باشد، باز هم راه خود را در شراتط      

وقتي هم حرف از دولت موقت و پيروزي جنبش سرنگوني          .   تحول انقلابي در اپوزيسيون ادامه ميدهد     
براي يك پوپوليـسـت   .   زده شود فكر ميكند بايد به ائتلاف با احزاب راست و سلطنت طلب دست بزند 

اگر بگوييم دولت موقت محصول پيروزي قيام مـردم بـر            .   جنبش ها و طبقات اجتماعي معني ندارند      
او فكر ميكند به عنوان نماينده كارگربايد برود با نماينـده اقشـار و                .   اسلام سياسي و جمهوري است    

طبقات ديگر دولت تشكيل دهد و يا از دولت آنها بخواهد آزاديها را رعايت كنند و يا اينكه بـه قـول                       
 .       حميد تقوايي در دولت آنها در شراتط خاصي شركت كنند

 براي  پوپوليست امروز ما دولت موقت محملي براي مسابقه سلطنت طلبان و كمونيستها براي نشـان         
حميد تقوايي در توضيح مطلوبيت بيـانـيـه         .   دادن درجه تعلقشان به مردم سالاري و دموكراسي است        

منشور آزادي ها كه كوروش مدرسي در حزب كمونيست كارگري ايران  پيشنهاد داده بـود ضـمـن          
 پيشنهاد حذف دولت موقت مينويسد

كـارگـران و     ( جمهورى اسلامى در حال فروپاشى است و ما و سلطنت طـلـبـان                 
ميخواهيم در برابر دولت موقتى كه بجاى اين رژيـم           )   نمايندگان متعارف بورژوازى  

البتـه هـمـه      .   ميĤيد پروسه مسالمت آميز و متمدنانه تعيين حكومت را اعلام كنيم    
ميدانيم كه در عالم واقع نوع دولت را توازن قوا تعيين ميكند و دولت موقت هم هر                 
قدر خودش را بيطرف و محلل و دولت آشتى ملى و غيره معـرفـى كـنـد دولـت                      
.نامتعارف يك طبقه معين است كه ميخواهد دولت متعارف طبقه خودش را بياورد            

از نوشته حميد تقوايي در توضيح مطلوبيت منشور آزاديها در پاسخ به مصـطـفـي                ( 
 )صابر

حكمتيست ميگويد ما قدرت را       -در مقابل اين تاكتيك راست، بيانيه حزب كمونيست كارگري ايران           
پس از سرنگوني به ديگران نميسپاريم، ما با تشكيل دولت موقت اجراي منشور آزاديهاي سياسـي و                  

 .منشور سرنگوني را تضمين ميكنيم
 و يا حميد تقوايي مينويسد
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. تحقق بيانيه تنها راه مسالمت آميز براى روى كار آمدن دولت مطلوب مردم اسـت              
بيانيه تضمين ميكند كه در يك شرايط دموكراتيك نيروها و احزاب آلترناتيـوهـاى              

اين آلترناتيو از نظر ما جـمـهـورى    .   خود را تبليغ كنند و مردم را به آن فرا بخوانند         
سوسياليستى است و ما مطمئنيم كه در يك شرايط آزاد و دمـوگـراتـيـك مـردم                   

 از نوشته حميد تقوايي در توضيح مطلوبيت منـشـور           . آلترناتيو ما را برخواهند گزيد    
 آزاديها در پاسخ به مصطفي صابر

بله درست است بيانيه تضمين ميكند كه در يك شرائط دموكراتيك نيروها و احزاب آلترنـاتـيـوهـاي                   
اما سـوال ايـن       .   خود را تبليغ و ترويج كنند و نه فقط اين بلكه براي آلترناتيو خود نيرو فراهم كنند                

چرا براي تحقق بيانيه از قبل به برج دولت         .   است كه چه كسي قرار است تحقق بيانيه را تضمين كند          
اين گناه كبيره از كجا آمده است؟ از ايـنـكـه مـرحلـه انـقـلاب                      .   چرا اين گناه است   .   دست نزنيم 

سوسياليستي است و ما نبايد تا برقراري حكومت كارگري به قدرت دست ببريم و يا براي آن برنـامـه              
داشته باشيم؟ آنهمه فريادهاي لنين و منصور حكمت در باره ماركسيسم زنده و فعال و عـنـصـر و                    
نيروي فعاله انقلاب به اينجا رسيده است كه جنبش جاري را بدلخواه سوسياليستي اعلام كنيم و تازه              

 .از شركت فعال و رهبري جنبش غير سوسياليستي مرخص شويم
برخلاف پوپوليست ليبرال گشته حميد تقوايي كه فكر ميكند ديگران بايد دولت موقت تشكيل دهند               
و كمونيسم و طبقه كارگر در اپوزيسيون بايد به همه نشان دهند كه طرفدار حقوق دموكراسي است،                 

حكمتيست منشوري صادر كرده است كه تاكتيك او را در مـبـارزه               -حزب كمونيست كارگري ايران     
نتيجه پيروزي جنبش سرنگوني از نظر ما بايد تشكيل دولتي بـاشـد كـه                .   جاري مردم تعيين ميكند   

نتيجه جنبش بر عليه جمهوري اسلامـي و         .   اهداف اين جنبش را از بالا و با اهرم دولتي پيش ميبرد           
اگر تحقق بيانيه راه مسالمت آمـيـز روي كـار             .   اسلام سياسي تشكيل دولت ادامه اين جنبش است       

آمدن دولت مطلوب است، بايد اين دولت را تشكيل داد تا اين بيانيه را متحقق كند و نه ايـنـكـه در               
 .اپوزيسيون ماند و از دولت درخواست تحقق آن را كرد

ما ميگوييم هر چقدر خواست عمومي مردم مبني بر نابودي جمهوري اسلامي عميق تر صورت گيرد،                
مبارزه براي سكولاريسم و مذهب زدايي، مبارزه زنان بر عليه          .   اين به نفع طبقه كارگر و مردم ميباشد       

آپارتايد جنسي، مبارزه مردم كردستان بر عليه ستم ملي، مبارزه بـراي آزادي بـيـان و تشـكـل                         
طبقه كارگر و حزب طبقه كارگر ذينفع ترين نيرو در به كرسي نشاندن كـامـل                .   سوسياليستي نيست 

 .اين مطالبات ميباشد 
معناي اپوزيسيون ماندن در هنگام قيام و انقلاب يعني همين دادن مسابقه با سلطنت طلبان بر سـر                   

منشويكها  با تئوري مرحله انقلاب بورژوازي است و پرولتاريا بايد در اپوزيسيون به              .     دموكراسي است 

 ...پوپوليسم تقوائي 
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جمع آوري نيرو براي سوسياليسم بپردازد، به تاكتيك شركت بلشويكها دردولـت مـوقـت حـملـه                     
ميكردند وتاكتيك بلشويكها را دراين باره سواري دادن به بورژوازي ميدانستند  و حميد تـقـوايـي و                    
رفقاي سابق ما در حزب كمونيست كارگري ايران  با همان متدلوژي، از مرحله تـاريـخـي انـقـلاب                       
سوسياليستي است به همان نتيجه ميرسند كه حزب طبقه كارگر بايد در قيام ها و تغيير و تحـولات                   

فرق حميد تقوايي با منشويكها اين است كه آنها ميخواستـنـد بـه           .   غير كارگري در اپوزيسيون بماند    
عنوان اپوزيسيون افراطي در دوران انقلاب ظاهر شوند كه به شركت در دولت كرنسكي تن دادنـد و                    
حميد تقوايي كه قرار است به عنوان اپوزيسيون ظاهر شود از هم اكنون بدنبال هخا راه افتاده است و                   
فردا به عنوان اپوزيسيون زير بال و پر اين و آن نيروي راست و ارتجاعي كه قيام ارتـجـاعـي بـر پـا                  

چون از نظر آنان شركت توده ها در هر حركت ماهيت حركت را تعيين ميكند               .   ميدارد، روانه ميشوند  
و در زمان كنوني در ايران سوسياليستي است، پس روانه شدن بدنبال اين حركت ها و جنـبـش هـا                 

اينها ميتوانند در دعواي ويكتور يوشچنكو با رقيبش در اوكرائين، در تظاهرات به فراخوان       .   كافي است 
هخا و يا جشن و تظاهرات توده ها به خاطر طالباني به عنوان اپوزيسيون شركت كنند و هـمـزمـان                      
شرائط عيني و ذهني را براي سوسياليسم آماده اعلام كنند و خود را از فراهم آوردن شرائط و رفع اما             

 . و اگر موجود براي انقلاب سوسياليستي رها سازند

 دو تاكتيك در برخورد به قيام و دولت موقت
او هم پس از     .   كسي كه فكر ميكند كه حميد تقوايي مخالف تشكيل دولت موقت است اشتباه ميكند             

سرنگوني جمهوري اسلامي به تشكيل دولت موقت باور دارد، اما ميخواهد ديگران دولت مـوقـت را                   
تشكيل دهند و او در اپوزيسيون باشد و تمرين دموكراسي كند و به بورژوازي نشان دهد كـه از او                       

از تمامي بحث دولت موقت و نيروها و جنبشها و طبقاتي كه درقيام و دولت موقت        .   دموكرات تر است  
شركت ميكنند اين را فهميده است كه بايد خود را براي مسابقه دموكرات طلبي آماده كند و يا  بـا                

وقتـي  .   آشتي ملي و ائتلافي مياندازد    )   كابينه( بحث دولت موقت او را ياد دولت      .   كدام نيرو ائتلاف كند   
كه البته با تاكتيك عدم .   او دولت موقت را مورد نقد قرار ميدهد، منظورش كابينه ائتلافي موقت است  

 .  شركت در آن به مسابقه دادن با آنها بر سر دموكرات بودن در اپوزيسيون ميپردازد
او هميشه در مباحث دروني و در بحثهاي مربوط به دولت موقت به اين حكم منشويكي تكيه ميكـرد                   

اين حـكـم    .   كه نبايد براي تشكيل دولت موقت برنامه داد، بلكه در زمانش در آن مورد تصميم گرفت               
 منشويكي توسط رهبران منشويك به همين شكل بيان شده بود 

سوسيال دموكراسي با مبتني نمودن تاكتيك خود بر روي ايـن حسـاب كـه                 ”   
حزب سوسيال دموكرات را در طول تمام دوره انقلاب نسبت به تمام دولتهـايـي               
كه در جريان انقلاب پي در پي روي كار ميايند در موقعيت اپوزيسيون افـراطـي       
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انقلابي نگتهدارد، در عين حال به بهترين طرزي ميتواندخود را براي استفاده از              
 “قدرت حكومت در صورتي كه به دستش بيافتد آماده نمايد

از اين رو سوسيال دموكراسي نبايد هدف خود را تصرف قدرت و يا تقسـيـم                . . . ”   
آن در حكومت قرار دهد بلكه بايد بصورت حزب اپوزيسيون افراطي انقلابي باقي             

 “بماند
 :لنين با نقل اين جملات با تمسخر به منشويكها حمله ميكند و مينويسد

ما هدف خود را اين قرار ميدهيم كه قيام توده ها اعم از پرولـتـاريـا و غـيـر                   ”   
پرولتاريا راتابع نفوذ و رهبري خود نمائييم و از آن به نـفـع خـود اسـتـفـاده                       

ما هدف خود را پيروزي قيام قرار ميدهيم كه بايد به استقرار حـكـومـت                . . . . كنيم
دوستان ما به   .   . . . . . منجر گردد )   كه از قيام پيروزمندانه مردم بيرون ميايد      (   موقت  

آنهـا بـيـن نـظـر          .   نميتوانند به هيچ وجه سر و ته موضوع را به هم وصل كنند    
استرووه كه از قيام احتراز ميكند و نظر سوسيال دموكراسي انقلابي كه دعـوت               

آنهـا داراي    ... .   ميكند انجام اين وظيفه فوري بر عهده گرفته شود مردد مانده اند 
 ”. هيچ گونه خط مشي مستقلي نيستند

 :و يا لنين مينويسد
كارگران از ما ميپرسند آيا لازم است كه براي عمل تاخيرناپذير قـيـام دسـت                ”   

بكار شد؟ چه بايد كرد كه قيام اغاز شده پيروز گردد؟ چگونه بايد از اين پيروزي                
استفاده كرد؟ چه برنامه اي را ميتوان و بايد در آنموقع عملي كرد؟ نوايسكرائيها              

بايد بصورت حزب   :   كه در كار عميق ساختن ماركسيسم هستند ، جواب ميدهند         
با اين حال آيا ما حق نداشتيم وقتي اين پهلوانان      . . . . . اپوزيسيون افراطي باقي ماند   

از كتاب دو تاكتـيـك سـوسـيـال           ( “   را استادان شيرينكار كوته فكري ناميديم؟     
 ) دموكراسي در انقلاب دموكراتيك

حالا حميد تقوايي ميگويد انقلاب در ايران سوسياليستي است و تـا زمـان بـرقـراري جـمـهـوري                        
در زمان سرنگوني حتما سوسياليسم ميايد، اما اگر نشد بـايـد     .   سوسياليستي بايد در اپوزيسيون ماند    

 . دراپوزيسيون منتظر ماند و دموكرات نمايي كرد
اگر كسي ميخواهد انقلاب آينده ايران سوسياليستي باشد، بايد تاكتيك لنيني و حكمتي شركـت در               

سوال اين است كه ايا مـا         .   قيام و پيروزي آن كه چيزي جز تشكيل دولت موقت نيست را اتخاذ كند             
در شرائط امروز كه مسئله سرنگوني جمهوري اسلامي به يك مسئله محوري در جامعه تبديل شـده                  
است،  بايد به پيشروي از بالا فكر كنيم و برايش برنامه داشته باشيم يا نه؟  ايا قيام ها و خيزش هاي                     

 ...پوپوليسم تقوائي 
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ضد جمهوري اسلامي در چند سال اخير قيام ها و خيزش هاي كارگري و كمونيستي بر عليه رژيـم                    

آيا حزبي كه هنوز بـايـد       .   جمهوري اسلامي بودند؟ آيا حتي كمونيتسها و كارگران در راس آنها بودند           
براي مطلع شدن از اعتصاب و قيام مردم تلاش وافر كند ميتواند در باره ماهيت اين حركتها حـكـم                     

 تير و قيام مردم فريدونكنار قيام و انقلابي كارگري نبـود،            18اگر قيام   .   سوسياليستي بودن صادر كند   
سوال پيش رو اين است كه آيا به طور عيني و بـا تـوازن                  .   ما بايد چه برخوردي با آن داشته باشيم       

ممكن است بدون برو بر گرد به سوسياليسم منجر ..     تير و فريدونكار و18قواي موجود پيروزي قيام  
 تير به برقراري سوسياليسم ختم نشود، چه برخوردي با آن ميكنـيـم؟              18اگر قيام فريدونكار و     .   شود

ما ميخواهيم اين قيامها بـه       . بيانيه حكمتيستها ميگويد ما ميخواهيم سوسياليسم را فورا برقرار كنيم           
پيروزي برسد و پيروزي آن تشكيل دولت قيام كنندگان و ادامه قيام براي نابودي كامـل دسـتـگـاه                     
جمهوري اسلامي و برقراري آزاديهاي كامل سياسي و اجتماعي ميباشد كه در منشور سرنگوني آمده               

امـا  .   اين ما رد بهترين موقعيت براي اجراي سوسياليسم فوري پس از سرنگوني قرار مـيـدهـد              .   است
حميد تقوايي كه هميشه مخالف گنجاندن دولت موقت در منشور بوده است و براي آن اسـتـدلالات                   
عجيب و غريب تراشيده است و ادامه قيام و دخالت از بالا  بـراي پـيـشـروي بـه سـوي انـقـلاب                             
سوسياليستي را دو خردادي و راست ميداند ، ميخواهد در اپوزيسيون بماند و با سلطـنـت طـلـبـان                      

 .مسابقه دموكرات نمايي بدهد و تمرين دموكراسي كند
كاش به جاي حميد تقوايي همان پوپوليستها و ترتسـكـيـسـتـهـا و وحـدت                 ! ! !     اين هم يك تئوري   

هيچ كس نبايد فكر تشكيل دولت موقت را براي اجراي خواستها و مطـالـبـات        .   كمونيستي را داشتيم  
پـيـروزي   .   مردم و برقراري آزاديهاي سياسي و اجتماعي و پيروزي جنبش سرنگوني به خود راه دهـد               

اگـر  .     جنبش سرنگوني از نظر حميد تقوايي به طور اجتناب ناپذير  جمهوري سوسياليسـتـي اسـت                 
چنين نشد بايد در اپوزيسيون ماند و با سلطنت طلبان آنقدر مسابقه بيشتر دموكرات بـودن داد تـا                     

 .   يكي برنده شود
نـه  .   نبايد كسي فكر تحقق بيانيه را در سر بپروراند، به دولت اين بت معبود خرده بورژواها دست ببرد             

نه اين منشور آزاديهاي سياسي براي اين است كه اگر جمهوري سوسياليـسـتـي نشـد، بشـود در                       
 .اپوزيسيون با نمايندگان بورژوازي مسابقه دموكرات بودن داد

اماا چه كسي بايـد ايـن        .   حميد تقوايي صحبت ازشرائط دموكراتيك پس از جمهوري اسلامي ميكند         
امـا  .   شرائط را برقرار كند؟ حميد تقوايي ميگويد بايد به دولت فشار بياوريم تا اين آزاديها برقرار شود                

حكمتيسم ميگويد به پيروزي رساندن سرنگوني جمهوري اسلامي و قيام مردم بدون تشكيل دولـت                
موقت بي معناست و اين دولت موقت يعني پيروزي مردم در برقراري آزاديهاي گسترده سيـاسـي و                   

اين برنـامـه    .   ما با شركت در قيام، تشكيل دولت موقت اين آزاديهارا برقرار ميكنيم           .   اجتماعي ميباشد 
ممكن است پس از جمهوري اسلامي دولـتـهـاي          .   ممكن است اوضاع به سمت دلخواه ما نرود       .   ماست
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موقتي بيايند، كه اين هدف ما را تامين نسازند و در مقابل اهداف ما قرار داشته باشند،  هدف آنـهـا                       
ما حـتـمـا اگـر         .   حفظ و بازسازي دستگاه باقيمانده دولت كهنه و استفاده آن توسط بورژوازي باشد            

بتوانيم در چنين شرايطي قدرت دوگانه ايجاد ميكنيم و براي يكسره شدن قدرت به نفع كارگـران و                   
 . مردم تلاش ميكنيم

اما روي برتافتن از طرح دولت موقت از قبل به اين معناست كه طرف از همين الان دولـت مـوقـت            
بيخود نيست كه لنين با تاكيد .   پس از جمهوري اسلامي در اپوزيسيون است.   ديگران را پذيرفته است  

در بسياري از آثارش بطور مرتب تاكيد ميكند كه كسي كه تشكيل دولت موقت را در ادامـه قـيـام                       
 . قبول ندارد در واقع قيام را قبول ندارد

برخلاف حميد تقوايي و حزب كمونيست كارگري ايران  بيانيه حكمتيستها خواهان شركت و رهبري               
در هر جنبش انقلابي و تعريف كردن پيروزي آن از زاويه منفعت جنبش كارگري و كـمـونـيـسـتـي                      

 در بيانيه آمده است. پيروزي قيام مردم هم چيزي جز دولت موقت معني نميدهد. ميباشد
پيروزى جنبش سرنگونى براى ما تنها پيش درآمد بلاواسطه انقلاب سوسياليستـى            

اين وظيفه ماست كه تا هنگامى كه حاكميت سرمايه بر زندگـى            .   طبقه كارگر است  
مردم و جامعه خاتمه نيافته است و تا وقتى كه بيانيه حقوق جهـانشـمـول انسـان        
بعنوان پرچم پيروزى ارزش هاى انسانى به اهتزاز در نيامده و به قانـون تـخـطـى                   
ناپذير جامعه تبديل نشده است، با شركت در هر جنبش انقلابى، پيروزى آن را از      
زاويه منفعت جنبش كمونيستى كارگرى و بشريت آزاديخواه و برابرى طلب تعريف            

مردم به جمهورى اسلامى تبديل شويم، اين جنبش را بـه            “   نه” كنيم، به پرچمدار    
   .ابزار قدرتمند كردن حزب و تخته پرش آن به قدرت سياسى تبديل كنيم

اين دولت براي تثبيت دستاوردهـاي قـيـام و            .   بقول لنين دولت موقت، دولت جنگ است و نه نظم         
سركوب مقاومت نيروهاي سرنگون شده و نيروهاي ديگري كه با خطر انقلاب در مقابـل پـيـشـروي                    

 .مردم ميايستند است
حميد تقوايي و دوستان سابق ما در حزب كمونيست كارگري ايران  از دوران انقلابـي و بـحـرانـي                        

به نظرشان در اين دوره هم بايد همان تاكتيكها را اتخاذ كنند كه در دوره غير انقلابي       .   تصويري ندارد 
اما براي منصور حكمت اتخاذ تاكتيك و حتي تبليغ و ترويج كـردن در                .   و بحراني اتخاذ كرده بودند    

 . دوره انقلابي با دوره معمولي و متعارف زمين تا آسمان متفاوت است
دوره انـقـلابـى،    .   بنظر من دوره انقلابى از اساس با قبلش متفاوت است و با بعدش             

چون در مانور عنصر ترس     .   همانطور كه مانور با جنگ فرق دارد      .   انقلابى است   دوره
جنگ مانورى نيست كه بطور واقـعـى        .   وجود ندارد و در جنگ وجود دارد        بر عنصر 
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شما هر چقدر مانور داشته بـاشـيـد،         .   يك پديده جديد است     جنگ.   انجام مى شود  

در مانور وقتى ببنـنـد      .   قانونمندى خودش را دارد     جنگ يك پديده جديد است كه     
پاشيده رو رئيس صف، همه فـرار نـمـى             تيرى به يك جايى خورد و ماده اى قرمز        

مى كنند، چـون رئـيـس        توى جنگ همه فرار .   ميبرند و مداوايش مى كنند    .   كنند
كـنـم     كه فكر “   بايد نظر اثباتى داد   ” من برخلاف كل جنبش     .   شون شكست خورده  

هر كمونيستى را كه دست بگذارى مى گويد بايد آلترناتيو اثباتى داد، مـن از ده                   
و بيست سال پيش هر كس كه به من گفت آلترناتيو اثباتى ات چيست، گفتم                 سال

آلترناتيو اثباتـى   .   خودش معلوم مى شه، لازم نيست بدهيم، مهم نيست          نداريم، روز 
آلترناتيوى است كه در برنامه اش مى دهد، در تئوريش مى دهـد، در                  جنبش ما، 

از جنـبـش   ..... . مى دهد، توى نقدش از كاپيتاليسم مى دهد تئورى سوسياليسم اش 
 سلبي و اثباتي

اين متدي كه منصور حكمت در اينجا از آن حرف ميزند بطور مفصل درآناتومي ليبـرالـيـسـم چـپ                  
 . مفصلا موردبحث قرار گرفت

يـك  .   دو متد و دو تاكتيك در برخورد به جنبش جاري و قيام و دولت موقت در مقابل هم قرار دارند                   
تاكتيك با سوسياليست سوسياليست كردن قدرت را به اپوزيسيون راست مـيـسـپـارد و ديـگـري                      
ميخواهد با دخالت فعال، سازماندهي قيام، رهبري آن و به سرانجام رساندن آن كه تشكـيـل دولـت                    
موقت ميباشد بهترين شرائط را براي انقلاب سوسياليستي فراهم ميكند و اين تنها راه صحيح بـراي                  

  .پيروزي سريع و فوري سوسياليسم است

سرنگوني جمهوري اسلامي پايان كار حميد تقوايي است اما آغاز انقلاب كارگري            
 . است

 تيـر كـه      18منصور حكمت بارها در چندين سخنراني و مصاحبه و از جمله در مصاحبه در رابطه با                 
نقل قول نسبتا طويلي از آن را در اين نوشته آوردم و در سخنراني در باره آيا كمونيـسـم در ايـران                         
پيروز ميشود مفصل و روشن در اين باره حرف زده است كه سرنگوني هدف ماست اما پايان كـار مـا                 

همه نيروها سرنگوني جمهوري اسلامي را گامي در پيشروي به طرف نظام مـطـلـوب خـود                    .   نيست
هـمـه   .   سرنگوني همان سوسياليسم  اسـت     .   اما براي حميد تقوايي سرنگوني همه چيز است       .   ميبينند

 . چيز با سرنگوني شروع ميشود و با سرنگوني ختم ميشود
برخلاف حميد تقوايي كه سرنگوني همه هدف او است و براي ان آماده است تا بدنبال هخا و يـا هـر           

حكمتيست سرنگوني   پله اي در           -مرتجع ديگري روانه شود، براي حزب كمونيست كارگري ايران          
حكمتيستها ميخواهند سرنگوني جمهوري اسلامي به انـقـلاب خـتـم             .   پيروزي انقلاب كارگري است   
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آيا جمهوري سوسياليـسـتـي را      . به جمهوري سوسياليستي. كنند، به انقلاب كمونيستي طبقه كارگر 
 ماه  و يا  مدت زمان طـولانـي   6 يا  2ميتوانيم در روز سرنگوني رژيم اسلامي برقرار كنيم و يا پس از             

اما از هم اكنون بايد خود را در بهترين مـوقـعـيـت بـراي                 .   تري پس از آن را بايد به توازن قوا سپرد         
 . برقراري سوسياليسم فوري قرار داد

براي حميد تقوايي دولت پس از سرنگوني جمهوري اسلامي دولت نظم است اما براي ما دولت بـايـد                   
دولت موقت ماشين ادامه انقـلاب      .   دولتي براي پيشروي به سمت نظام آلترناتيو ما       .   دولت جنگ باشد  

 .است
بيانيه و منشور سرنگوني جمهوري اسلامي يك بيانيه انقلابي و تعرضي است كه ضمن توضيح اوضـاع    
سياسي جاري و اجتناب ناپذيري سرنگوني جمهوري اسلامي،  به نقد آلترناتيوهاي راست ميـپـردازد                
كه ميخواهند جمهوري اسلامي برود، اما از نابودي دستگاه دولتي ودخالت مردم درجريان سرنگـونـي         

  بيانيه در اين رابطه مينويسد . حداكثر  احتراز ميكنند
خصلت سياسى اپوزيسيون راست اين است كه از مردم بيش از جمهورى اسـلامـى               

. اپوزيسيون راست جمهورى اسلامى را نميخواهد، اين واقعيـت اسـت           .   هراس دارد 
ترينشان طرفـدار   “ راديكال” .   نيمه سلطنتى ميخواهند  “   جمهورى” يا  “   سلطنت” آنها  

اما دخالت مستقيم مردم در سياست و       .   قانون اساسى مشروطه منهاى سلطان است     
درهم كوبيدن دولت جمهورى اسلامى توسط مردم، چنان شرايط انقـلابـى اي را                

استبدادى، كه لازمه توليـد و بـازتـولـيـد             “   نظم و قانون  ” فراهم ميكند كه اعمال     
خـاتـمـه    ” راست محتاج آنست كه به سرعت       .   سرمايه دارانه است، را مشكل ميكند     

را اعلام كند، براى تضمين بردگى مزدى مردم را از صحنه دخالت مستقيم             “   انقلاب
انجام اينكار بـدون وجـود       .   “ سركارشان بفرستد ” در سياست دور نگهدارد و آنها را        

اپوزيسيون .   دستگاه بگير و ببند دولتى حاضر و آماده جمهورى اسلامى دشوار است           
راست ميخواهد جمهورى اسلامى، با كمترين دخالت مردم سرنگون شود، دستگـاه            

حتى المقدور دست “   حكومت نظم و قانون   ” دولتى جمهورى اسلامى را براى اعمال       
نخورده تحويل بگيرد و كنار رفتن تعدادى از سران جمهورى اسلامى را، سرنگونـى              

 . جمهورى اسلامى و پيروزى مردم بنماياند
بيانيه ميافزايد كه عدم نابودي ماشين دولتي جمهوري اسلامي ميتواند حتي به نابودي جـامـعـه و                    

بيانيه در مقابل طرحهايي مانند هخا و     .   ايجاد شرائط سناريوي سياه مانند عراق و افغانستان بيانجامد        
شركت كنندگان در تظاهرات و حركت هخا و حركتهايي از اين نوع و طرح رفراندوم و حمله نظـامـي       

 بيانيه در اين مورد ميگويد. قيام پيروزمند مردم را قرار ميدهد

 ...پوپوليسم تقوائي 
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اسـلام  .    اسـت    جمهورى اسلامى به يك سنت فوق ارتجاعى اسلام سياسى متكـى         

 به عكس رژيم سلطنتى در ايـران          سياسى و جمهورى اسلامى، بجز در كردستان،      
اسلام سياسى ريشه عميقى در منطقه دوانده است و نيروى خود           .   ذوب نخواهد شد  

در نتيجه دارودسته هاى اسلامى ميتوانند حتى بـعـد از             .   را از كل منطقه ميگيرد    
ضربه، خود را باز سازى كنند، مناطقى را تحت كنترل خود بگيرند و جـامـعـه را                    

 . چون عراق و افغانستان به تباهى بكشند
 . براي همين بيانيه تنها راه نابودي كامل رژيم را در گرو  يك قيام توده اي پيروزمند ميداند

تنها يك قيام توده اى عليه كل سيستم، ارزشها و نظام جمهورى اسلامى ميتـوانـد                
هجـوم مـردم بـه        .   اين نيروى سياه را از دل جامعه و از دل منطقه ريشه كن كند          

بنيادهاى ارزشى و دولتى جمهورى اسلامى و در هم كوفتن همه اين دستگاه جهل              
و جنايت طى ضد مذهبى ترين انقلاب تاريخ بعد از انقلاب فرانسه، ميتواند اسـلام                
سياسى را در ابعاد ايدئولوژيك، سياسى و آرمانى به آنچنان هزيمت و فلـج هـمـه                  
جانبه اى دچار كند كه امكان تجديد قوا، جلب نيرو و بكارگيرى امكانات مـالـى و                  

اسلام سياسى نيمه سرنگون شده و هنوز در صحنه، .  تسليحاتى را از آن سلب نمايد 
در “   اپـوزيسـيـون   ” اسلام سياسى در   .   از اسلام سياسى در قدرت خطرناك تر است 

اين تروريسـم،   .   ايران، جز تروريسم عريان مسلح به سلاحهاى كشتار جمعى نيست         
 . تروريست هاى قومى، عشيره اى و تمام كانگسترهاى سياسى را به ميدان ميكشد

هيچ نيروئى جز نيروى مردم قيام كننده كه با قدرت به تمام اركـان جـمـهـورى                    
اسلامى يورش برده اند و اسلام سياسى را در همه ابعاد آن به هزيمت وا داشته اند                 
قادر به حفظ جامعه در مقابل خطر دهشتناك دو قطب تروريستى جهان ما، يعنـى           
تروريسم دولتى آمريكا و تروريسم تا دندان مسلح اسلامـى در ايـران نـخـواهـد                    

 تنها پيروزى كامل جنبش سرنگونى، قادر است نكبت جمهورى اسلامى را بـا               . بود
بايد جمهورى اسلامـى    .   حداقل خشونت، تلفات و هزينه جانى و مالى خاتمه بخشد         

همراه تمام ابزارهاى قدرتش و همراه تمام منابع مالى، تداركاتى و تبليـغـاتـى آن،              
چنين امرى مستلزم تحقق منشـور سـرنـگـونـى            .   يكجا با هم در هم كوبيده شوند      

 .جمهورى اسلامى است
حكمتيستها بر اين امر واقفند كه يك پيروزي كامل مردم بر جمهوري اسلامي و اسلام سياسي كـه                    
بدون تشكيل دولت موقت نميتواند سخني از اين پيروزي هم در ميان باشد، علارغم دسـتـاوردهـاي                  

بلكه سـرنـگـونـي     .  گسترده براي كمونيسم و طبقه كارگر، خود انقلاب كمونيستي طبقه كارگر نيست 
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جمهوري اسلامي بايد توسط احزابي چون ما به پيش در آمد انقلاب سوسياليستي طـبـقـه كـارگـر                     
 . تبديل شود

مشكل حميد تقوايي اين است كه سرنگوني نزد حميد تقوايي با همه القاب سوسياليستي و راديكـال                 
گرفتن، در عمل بيشتر از آن چيزي نيست كه نيروهاي راست ميخواهند و يا به بيشتـر از چـيـزي                       

. او سرنگوني جمهوري اسلامي را سوسياليستي ميخوانـد      .   منجر نميشود كه نيروهاي راست ميخواهند     
شرايط انقلاب سوسياليستي را آماده اعلام ميكند و خود بي نياز از سازماندهي حركت مستقل مـردم                 

 .به زير چرچم هخا پناه ميبردو در آنجا شعار زنده باد سوسياليسم سر ميدهد
حميد تقوايي ميخواهد هدفي را كه رفراندوم طلبان با رفراندوم و با مسالمت به آن دست يابند را بـا                     

شركت در تظاهرات هخا پرده نمايش كوچكي از شركت در تظاهرات و قيام به نفع .   انقلاب انجام دهد  
 . اين و يا آن جناح بورژوازي است كه در اوكرايين و قيرقيزستان وگرجستان عملي شد

كساني كه ميخواهند در زمان قيام و انقلاب در اپوزيسيون بمانند و از تشكيل دولـت مـوقـت فـرار                       
 . ميكنند، در بهترين حالت به نيروي آلترناتيو و دولتهاي موقت بورژوازي تبديل ميشوند

انـقـلاب   .   اما آغاز انقلاب كـارگـري اسـت       . سرنگوني جمهوري اسلامي پايان كار حميد تقوايي است 
كارگري از امروز و در جريان سرنگوني رژيم و پس از سرنگوني جمهوري اسلامي بايد راه خود را بـه                     

 . سوي پيروزي باز كند
منشور سرنگوني براي ما استراتژي سرنگوني رژيم است و نه برنامه اثباتي ما براي سازمانـدهـي اداره           

بـلـكـه بـر سـر          .   مشكل مردم بر سر ترسيم خطوط نظام آتى نيـسـت          .     جامعه و آلترناتيو اثباتي ما    
بر سر پيدايش نيرويى است كه مردم آن را قادر به رهبرى يـك مـبـارزه                   .   استراتژى سرنگونى است  

منشور سرنگوني ميخواهد اين را تامين كند، نه خطوط آينده نظام           .   اى عليه رژيم اسلامى بيابند      ريشه
 . سياسي را

 .جدل بر سرتعيين جنسيت نوزادي كه متولد نشده است
 تفاوت متدلوژي حكمتيسم با پوپوليسم مبتذل

جدل حميد تقوايي و رفقاي سابق ما در حزب كمونيست كارگري ايران  بر سر اينكه مـا مـاهـيـت                       
ايـنـهـا    .   انقلاب آينده را زير سوال برديم و پيش كشيدن بحث دوباره مرحله انقلاب حيرت آور اسـت                

زماني عضو و از كادرهاي رهبري كمونيسم كارگري بودند كه در بـرنـامـه حـزب آن جـمـهـوري                         
چندين نوشته مهم منصور حكمت در تبيين متدلوژي ماركسيستي         .   دموكراتيك انقلابي وجود داشت   

در .   در دفاع از بند جمهوري دموكراتيك انقلابي در برنامه حزب كمونيست ايران نوشته شـده اسـت                 
. آنموقع منصور حكمت طرفدار انقلاب دموكراتيك نبود، بلكه خواهان انقلاب سوسياليستي فوري بود            

 ...پوپوليسم تقوائي 
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در آن نوشته ها منصور حكمت در دفاع از جمهوري دموكراتيك انقلابي در برنامه حزب با تكيـه بـه                     
متدلوژي ماركس و لنين، جايگاه جمهوري دموكراتيك را در تاكتيك حزب كارگري و در برخورد بـه                 

منصور حكمت و ما نه آنموقع كه جمهوري دموكراتيك انقلابي در برنامـه حـزب              .   انقلاب توضيح داد  
بود، طرفدار مرحله انقلاب دموكراتيك بوديم و نه با حذف آن به طرفداران انقلاب سوسيـالـيـسـتـي                    

ما هميشه خواهان سوسياليسم فوري بوديم، اما سوسياليسم فوري ما مانع از آن نبود كـه                 .   پيوستيم
. در جنبش ها و انقلابات غيركارگري فعالانه شركت كنيم و با رهبري آن،  آن را به پيروزي برسانيـم                   

منصور حكمت در همانزمان كه در دفاع از جمهوري دموكراتيك انقلابي در برنامه حزب دفاع ميكـرد                 
از اين درك پوپوليستي حميد تقوايي بري بود كه جنبش ها و انقلابات غيـركـارگـري بـا رهـبـري                        

گفتيم براي ما هيچ مرزي ميان انقلابات بـه          .   كمونيستها به جنبش و انقلاب كارگري تبديل ميشوند       
جمهوري دموكراتيك انـقـلابـي را از          .   جز درجه تشكل و آمادگي طبقه كارگر و حزبش وجود ندارد          

برنامه حذف كرديم نه به اين دليل كه متدلوژي و تئوري پشت آن غلط بود و يا اينكه از يكجا منصور      
حكمت و همه ما شروع كرديم  به انقلاب سوسياليستي معتقد شدن و حرفهاي وحدت كمونيستي را                 

جمهوري دموكراتيك را از برنامه حذف كرديم چون تصويري كه به بيرون ميـداد، دركـي                 .   پذيرفتيم
كه از آن وجود داشت اين بود كه گويا ما طرفدار جمهوري دموكراتيك انقلابي و يا مـرحلـه اي در                       

با حذف آن از برنامه، متدلوژيي كه در آناتومي ليبراليسم چپ از آن دفاع شده اسـت                 .   انقلاب هستيم 
شركت در جنبش ها و انقلابات غيركارگري و رهبري و به پيروزي رسانـدن آن    .   سر جايش قرار دارد  
شركت در قيام مردم براي سرنگوني جمهوري اسلامي و رهبري آن و تا به آخـر            .   سر جايش قرار دارد   

رساندن پيروزي كه چيزي جز تشكيل دولت موقت يعني دولت قيام كنندگان نيست ، قرار گـرفـتـن               
در راس جنبش سرنگوني، در راس جنبش ضد اسلامي، در راس جنبش رفع ستم ملي در كردستـان                  

جنبش ها و قيام ها يي كه كارگري نيستند و با رهبري كارگري تغيير مـاهـيـت    .   سرجايش قرار دارد  
جمهوري دموكراتيك انقلابي  را از برنامه حذف كرديم، نه اينكه به متدلوژي شركت در   .   هم نميدهند 

نه براي اينكه براي جنبش جاري كـه در          .   بالا براي پيشروي انقلاب در دوران انقلابي معتقد نيستيم        
ما با متدلوزي لنين و حكمت به سراغ جنبش جاري          .   مقابل چشمان ما قرار دارد طرح و نقشه ندهيم        

 . ميرويم كه در مقابل چشمان ما جاري است
رفراندوم در كردستان عراق و يا ايران هم يك نمونه ديگر از متدلوژي لنيني و حكمتي در جنبـشـي                    

مسلما ما ميخواهيم دولتي كه پس از رفراندوم در كردستان شكل ميگـيـرد،              .   غير سوسياليستي است  
هر چقدر اين دولت آزادتر باشد، به نفع سوسياليسم و   .   دولتي دموكراتيك تر، آزادتر و مدرن تر باشد       

اگر رفراندوم با رهبري ما صورت بگيرد، آزادترين دولت دركـردسـتـان بـرقـرار                .   طبقه كارگر ميباشد  
ميشود، به سرعت شوراها و تشكل هاي توده اي را از بالا شكل ميدهيم، توده هاي وسيع طبقه كارگر        

 .  و زحمتكش را پشت خود بسيج ميكنيم و بدون درنگ بطرف سوسياليسم ميرويم
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قرار نيست در فرداي رفراندوم و استقلال كردستان عراق ما در اپوزيسيون باشـيـم و ديـگـران در                       
اگر كسي ميگويد در كردستان ايران و عراق رفراندوم بر سر تعيين سرنوشـت كـردسـتـان                   .   حكومت

كنيم، منظور اين نيست كه پس از رفراندوم كمونيستها و طبقه كارگر بايد در اپوزيسيون باشـنـد و                    
مسلم است كه ما بايد براي پس از رفـرانـدم بـرنـامـه           .   طالباني و بارزاني و حزب دموكرات در قدرت       

. از الآن بايد بگوييم دولتي كه پس از رفراندوم ميايد بايد داراي چه مشخصاتي بـاشـد                 .   داشته باشيم 
بايد براي كردستان عراق دولت مـوقـت پـس از             .   اين ما را كمتر طرفدار سوسياليسم فوري نميكند       

اين ما را در موقعيت بسيار بهتري پس از رفراندوم بـراي     .   رفراندوم را تعريف كنيم و آن را جا بندازيم        
پيشروي به طرف انقلاب سوسياليستي قرار ميدهد تا اينكه براي  رفراندوم تلاش كنيم، اما نتيجه آن                 

اگر براي روز پس از رفراندوم در كردستان ايران و يا عراق بـرنـامـه              .   را از قبل به ديگران هديه كنيم      
مشكل حميد و هـمـه تـفـكـر خـرده بـورژوا                 .   نداشته باشيم، قدرت سياسي را به ديگران سپرديم       

چون دولت برايشان بت است نميـتـوانـنـد          .     پوپوليستي اين است كه قدرت دولتي برايشان بت است        
تصويري از اين مسئله داشته باشند كه دولت ميتواند به عنوان ابزار يك عمل سياسي  و مانند حـزب             

 .  ابزار پيشروي انقلاب باشد
با استدلال حميد تقوايي اگر كسي بگويد در كردستان عراق بايد رفراندوم بر سر تعيين سـرنـوشـت                    
كردستان كنيم، يا در افغانستان دولت موقتي آزاد و غير قومي و غير مذهبي تشكيل شود و يـا در                     

. جمهوري سوسياليستي را فرامـوش كـرده اسـت          . . . . . فلسطين خواهان دولت مستقل فلسطيني شود     
حميد تقوايي ميگويد تا زماني كه جمهوري سوسياليستي نشد بايد در اپوزيسيون ماند و آن را تبليغ                 

 . و ترويج كرد تا جمهوري سوسياليستي بيايد
ممكن است اين سوال پيش آيد كه چرا پلارازاسيون طبقاتي را قبل از سرنگوني جمهوري اسلامي و                  
يا قبل از رفراندوم براي استقلال كردستان و يا خارج كردن عراق و افغانستان و سومـالـي قـبـل از                        

پلاراسيون سياسي و طبقاتي در سطح توده اي خـارج از اراده      .  خروج از سناريوي سياه انجام ندهيم 
مـمـكـن    .   احزاب ميتوانند بر آن تاثير بگذارند اما نميتوانند آن را صورت دهند  .   احزاب صورت ميگيرد  

است با عقب نشيني جمهوري اسلامي و برقراري آزاديهاي دو فاكتو، طبقه كارگر و حـزب طـبـقـه                      
كارگر در جريان سرنگوني و  آنقدر پيشروي كند كه اين پلارازاسيون قبل از سرنگوني و رفـرانـدوم                     
صورت گيرد و پلارازاسيون طبقاتي در بين توده هاي وسيع مردم شكل گيرد و طـبـقـات بـطـور                        
اجتماعي درمقابل يكديگر قرار گيرند و اين سوال طرح شود كه سرنگوني توسط چه طبقه اي و چـه                   

و يا رفراندوم را   .   نيرويي؟  آيا طبقه كارگر و حزبش جمهوري اسلامي را سرنگون ميسازد يا بورژوازي          
اما هيچ حزب واقعا انقلابي نمـيـتـوانـد     .     كمونيسم كارگري در عراق عملي ميكند يا احزاب بورژوازي      

مسئله سرنگوني و مسئله استقلال كردستـان مسـئلـه روز        .   تاكتيك خود را بر اين مبنا استوار سازد     
بـدون  .   حزب سياسي نميتواند بي توجه به اين مسئله به يك مسئله جدا مشغول بـاشـد           .   مردم است 

 . كسب آزاديهاي گسترده سياسي و اجتماعي نميتوان از پلاريزاسيون طبقاتي حرف زد
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متدولوژي حميد تقوايي ميگويد مرحله انقلاب سوسياليستي است پس انقلاب هم سوسيـالـيـسـتـي                 

اگر به جاي  منصور حكمت كس ديگري امروز طرح رفراندوم و استقلال را در كردستان عـراق                   .   است
اتوريـتـه مـنـصـور        .   طرح ميكرد، او امروز با تز مرحله انقلاب سوسياليستي است به آن حمله ميكرد             

حميد تقوايي تاكتيك روز را از مرحله انقـلاب         .   حكمت مانع آن است كه او همه تتمه خود را رو كند           
 .استنتاج ميكند

 .منصور حكمت در باره متدلوژي كه امروز حميد تقوايي با آن به سراغ ما ميايد مينويسد
انـقـلاب   ” :   شايد سؤال اينست.   شايد اين سؤال به انقلاب آتى در ايران رجوع ميكند 
؟ اگر سوال اين بـاشـد بـاز           “ آتى در ايران دموكراتيك خواهد بود يا سوسياليستى       

صف خـود   “   انقلاب ايران سوسياليستى است   ” وحدت كمونيستى نميتواند با تابلوى      
را از ديگران متمايز كند، زيرا هيچ پيشگو و طالع بينى، تـا چـه رسـد بـه يـك                
ماركسيست ماترياليست كه آينده را تابعى از پراتيك امروز و فردا هر دو مـيـدانـد،                 

هرقدر كم يا زياد با آن فاصله داشـتـه       ( نميتواند تضمين كند كه انقلاب آتى ايران        
 از آب در      57و غيره از نوع انقلاب      “   بى نام ” ،  “ انقلاب سياسى ” مجدداً يك   )   باشيم
وحدت كمونيستى اين را تشخيص ميدهد و ما مطمئنيم در پاسخ بـه ايـن          .   نيايد

“ انـقـلاب ايـران     ” تعبير از سوال فوق نيز دست به صدور حكم سوسياليستى بودن            
از سوى ديگر ما نيز، با تمام جايگاهى كه يك انقـلاب دمـوكـراتـيـك                  .   نخواهد زد 
مـان     در استراتژى كنونـى   -مان از سير محتملتر وقايع  براساس ارزيابى  -پيروزمند  

“ دمـوكـراتـيـك    ” دارد، هرگز انقلاب آتى درايران را لزوماً و بنا به تعريف، انقلابـى               
ما بر سر تعيين جنسيت نوزادى كه هنـوز در مـراحـل               .   ايم و نميخوانيم    نخوانده

بنابراين اين سوال كه آيا انـقـلاب         .   جنينى اوليه است با كسى جدل اصولى نداريم       
آتى در ايران دموكراتيك يا سوسياليستى خواهد بود نيز نميتواند محور اختـلافـات     

 آناتومي ليبراليسم چپ، منصور حكمت . ما وحدت كمونيستى قلمداد شود
 .ويا در همانجا مينويسد

براى پى بردن به ريشه اختلافات ما و وحدت كمونيستى از لحاظ نظرى، مـوقـتـاً                  
فرض ميكنيم كه وحدت كمونيستى نيز چون ما خواهان پيروزى هر چه سريعـتـر               

در طـول بـحـث       ( انقلاب سوسياليستى است و ما از سوسياليسم يك چيز ميفهيم           
، در اين صورت اختلاف ما نه بر        ) اند  خواهيم ديد كه اين فرضيات تاچه حد ناموجه       

سر تعيين خصلت اين يا آن انقلاب معين، نه بر سر تعيين خصلت انقلاب آتى يـا                  
بطور كلى و مجرد، بلكه بر سر استراتژى پيـروزى انـقـلاب              “   انقلاب ايران ” خصلت  

اگر هدف نهايى را يكسان فرض كنيم، آنگاه اختلاف مـا            .   سوسياليستى خواهد بود  
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وحدت كمونيستى اختلافى بر سر چگونگى تحقق اين هدف نهايى خواهد بـود، و               
اين اختلاف ميان برداشت ماركسيستى از مبارزه طبقاتى و انقلاب پـرولـتـرى بـا                  

 .برداشت ليبرال چپ است آناتومي ليبراليسم چپ، منصور حكمت
حميد تقوايي و حزب كمونيست كارگري ايران  چنان فاصله اي از كمونيسم كارگري گرفتـنـد كـه                    

دركشان در بـاره انـقـلاب و           .   كمتر نشاني از متدولوژي ماركسيستي حكمت را ميتوان در آنها ديد          
يكسره پوپوليستي و منشـويـكـي    . . . . . نيروهاي آن، مرحله انقلاب، كسب قدرت سياسي، مسئله دولت و   

 . است
ما به عنوان سوسياليست و كمونيست ميخواهيم سوسياليسم را فورا نه تنها در ايران بلكه در آلمان و                  
فرانسه  سومالي و افغانستان و هر جاي ديگر دنيا را برقرار كنيم، اما آيا اين به اين معنا است كـه در              
همه اين كشورها شرائط تحقق امر فوري ما يكسان است؟  ما ميخواهيم سوسياليسم را فورا در ايران                  
برقرار كنيم، يعني هدف فوري ما هيچ انقلاب ديگري نيست، اما آيا حزب طبقه ما و طبقـه كـارگـر                      

ما هدفمان اين است كـه    .   آنقدر پيشروي كردند و آنقدر نفوذ دارند كه اين امر فوري را متحقق كنند  
به جاي جمهوري اسلامي، جمهوري سوسياليستي را قرار دهيم، اما آيا اين به اين معنا است كه براي                  
حالات ديگر حالاتي كه با توجه به درجه  تشكل و آمادگي طبقه كارگر و حزبش به خود مـيـگـيـرد                       
بيتفاوتيم و برنامه اي نبايد داشته باشيم؟  يك پوپوليست وقتي با همان درك پوپوليـسـتـي وجـود                     
شرايط عيني و ذهني به انقلاب سوسياليستي رسيده است براي وفادار ماندن به طرفداري از انـقـلاب     
سوسياليستي فوري مجبور است بگويد شرايط عيني و ذهـنـي آمـاده اسـت، جـنـبـش جـاري                          
سوسياليستي است، طبقه كارگر به اندازه كافي متشكل است، حزب طبقه كارگر قدرتمند در صحنـه                

اگر اين پيش شرطها فراهم نباشد، او طرفدار انقلاب ديگر ميشود و يـا مـانـنـد         .   سياسي وجود دارد  
در باره خطر چنين تـئـوري در حـزب             .   حميد تقوايي جنبش و قيام ديگر را سوسياليستي مينامد        

كمونيست كارگري، منصور حكمت اتفاقا در برخورد به  حميد تقوايي و همين متدش هشـدار داده                   
 .است

 منصور حكمت در برخورد به متدولوژي حميد تقوايي به شعار جمهوري سوسياليستي مينويسد 
مشكل اينجاست كه در نوشته حميد كار نه از اينجا شروع ميشود و نه به ايـنـجـا                   

اين عنوان نوك يك بحث تئوريك و نقطه شروع يك پروسه تئوريكى            .   ختم ميشود 
تا آنجا كه به بحث تئوريك پشت تزها مربوط ميشود به نظر            .   در زندگى حزب است   

 من دو اشكال اصلى هست؛
ثانيا، من با تزهايى تئوريك پشت اين بحث مساله دارم، هم از نظر مضمونى و هـم                 

 از نظر متد

 ...پوپوليسم تقوائي 
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اما اين اشكال تئوريك و متدولوژيك به نظر من يك دنبالچه رو به جلو دارد كه بـه        

حزب ميتواند در صورت طرح بحث به اين شيـوه وارد            .   نظر من نگران كننده است    
به هر حال در داخل و خارج حزب هر كس در ايـن             .   يك سرگشتگى تئوريك بشود   

از مباحـث مـربـوط بـه شـعـار جـمـهـوري                    :   بحث برداشت خود را خواهد كرد     
 سوسياليستي

و اين دنبال چه تئوريك و متدولوژيك رو به جلو است كه امروز به سرگشتگي تئوريك حميد تقوايي                  
 . و حزب كمونيست كارگري ايران  منجر شده است

منصور حكمت با نبود خاطره جنبش شورايي و با نبود رابطه پيشرفته مـيـان طـبـقـه كـارگـر و                           
 .. كمتر سوسياليست فوري نميشود....سوسياليسم و 
جاى ترديد است كه جنبش شورايى يك تجربه و خاطره زنده در ميان تـوده                ٭

 جاى ترديد است كه رابطه طبـقـه كـارگـر و         ٭. هاى طبقه كارگر و مردم باشد   
بحـث شـرايـط      .   (   سوسياليسم آنطور كه حميد ميگويد پيشرفته و محكم باشد        

 جاى ترديد است كه حزب كمونيست كارگرى فى الحال در تعـيـيـن         ٭)   ذهنى  
 . ديدگاهها و عمل طبقه كارگر وزنه اى كه حميد ميگويد شده باشد

و كمتر معتقد به ضـرورت      ”   سوسياليست فورى   ”   آيا اين ملاحظات من را كمتر       
گذاشتن جمهورى سوسياليستى بجاى رژيم اسلامى ميكنـد، بـه           ”   جايگزينى  ”   

چون قبل از اين درجه كنكرت شدن و بدون ارجاع بـه حـال و                  .   نظر من خير  
هواى طبقات ديگر، ما اين فوريت را در برنامه حزب، برنامه عمل حزب عـلـيـه                  

از مباحث مربـوط بـه     :     : و اين ما را به مساله متد ميرساند       .   رژيم گنجانده بوديم  
 شعار جمهوري  سوسياليستي

در مـتـدلـوژي حـمـيـد         .   و اين متد به طور مفصل در بسياري از آثار منصور حكمت نقد شده است       
تقوايي اگر سوسياليستها براي تثبيت و پيروزي قيام و سرنگوني جمهوري اسلامـي تشـكـل قـيـام                     
كنندگان را به پيروزي برسانند و دولت موقت تشكيل دهند و يا خواهان تشكيل موقت شوند، كمتـر                  
خواهان سوسياليست فوري شدند و يا مسئله جايگزيني رزيم جمهوري اسلامي را با يك جـمـهـوري                  

او نميتواند بفهمد كه دولت موقت آن دولتي نيست كه مد نظر هـمـه                .   سوسياليستي زير سول بردند   
او نميتواند بفهمد دولت موقت ادامه قيام و انقلاب از بالاست و نه نظام سياسي و اجـتـمـاعـي                     .   است

اگر در عراق براي بيرون آوردن جامعه از شرايط سناريو سياه برنامه ارائه دهند، جـمـهـوري                   .   خاصي
آيا نميتوان هم برنامه براي خروج سومالي از وضعيت شير تـوشـيـر              .   سوسياليستي رازير سوال نبردند   

بالاخره  خروج سومالي از وضعيت شير تو شير نميتواند      .   ارائه داد و هم طرفدار سوسياليسم فوري بود       
اما كمونيستها با برنامه و پراتيك براي خروج سومالـي از            .    با برقراري سوسياليسم همراه باشد     100%
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وضعيت شير تو شير و تقويت خود در اين جريان يك گام بزرگ به طرف سوسياليسم برميدارند و يـا            
آيـا ايـن نـفـي         .   بيرون آمدن از وضعيت شير تو شير را با برقراري سوسياليسم همراه مـيـسـازنـد                 

سوسياليسم فوري است؟ آيا با دادن شعار جمهوري سوسياليستي ميتوانيم چنين چيزي را تـامـيـن        
 كنيم؟

حميد تقوايي ميگويد انقلاب ايران سوسياليستي است چون شرائط عيني و ذهني اين انقلاب آمـاده                 
اما همانطور كه منصور حكمت در برخورد به نظرات حميد تقوايي نوشته است، حميد تقـوايـي                 .   است

اختلاف بر سر اين نيست     .   متد ديگري را در برخورد به انقلاب دارد كه ربطي به ماركس و لنين ندارد              
كه گويا حميد تقوايي مرحله انقلاب را سوسياليستي ميداند و منصور حكمت و ما نميدانيم و صحبت                 

اختلاف بر سر وجود و يا عدم  وجود شرائط عيـنـي   . از انقلاب سوسياليستي پس از سرنگوني ميكنيم 
بلكه اين اختلاف در مقابل اختلاف متدولوژيك حـمـيـد    .   نه اينكه چنين اختلافي وجود ندارد     .   نيست

حميد تقوايي طرفدار انقلاب سوسياليستـي اسـت چـون            .   تقوايي با حكمتيسم اختلافي است فرعي     
شرائط عيني و ذهني را براي انقلاب سوسياليستي آماده ميداند و امايي را بر سر وجود و بـا عـدم                        

اما اگر كسي به او نشان دهد كه  امر فوري ما بعيد است فورا تحقـق                 .   وجود اين شرائط قبول نميكند    
او طرفدار انـقـلاب ديـگـري         . . . . . طبقه كارگر آمادگي كافي ندارد، حزبش قدرتمند نيست و        .   پيدا كند 
يك كمونيسم كارگري متكي به متد لنين و حكمت براي رفـع امـاهـا بـر سـر انـقـلاب                           .   ميشود

او با برداشتن اماي جمهوري اسلامي، با يرداشتن اماي سناريوي سياه در            .   سوسياليستي تلاش ميكند  
عراق و افغانستان، با برداشتن اماي اختلافات قومي و ملي، يك لحظه هدف اصلي خود يعني انقـلاب                  

 .سوسياليستي فوري را فراموش نميكند
اختلاف برسر بيانيه و منشور سرنگوني حزب ما يك اختلاف قديمي متدلوژيك در ميان ماركسيستها               

يكي ميگويد در سرنگونـي تـزار        .   اختلاف بلشويسم و منشويسم اساسا بر سر همين مسئله بود         .   است
بايد شركت كرد اما نبايد ميوه سرنگوني را چيد، ديگري ميگويد بايد ميوه سرنگوني را چيد و انقـلاب     

در اينجا هم يكي ميگويد نبايد برنامه براي سرنگوني و     .   را براي پيشروي سوسياليسم از بالا ادامه داد       
وظيفه سوسياليستـهـا تـمـريـن         .   نبايد ميوه سرنگوني را چيد    .   تثبيت پيروزي آن و كسب قدرت داد      

 . دموكراسي در اپوزيسيون با نمايندگان بورژوازي است
منشويكهاي روسيه ميگفتند نبايد قدرت را به كف آورد چون مرحله انقلاب دموكراتيك است و نوبت                
ديگران است و يكي در اينجا ميگويد نبايد قدرت را به كف آورد چون مرحله انقلاب ديگـري وجـود                     

بايد پس از سرنگوني در اپوزيسيون تمرين دموكراسي بـراي         .   مرحله انقلاب سوسياليستي است   .   ندارد
 .قدرت گيري كرد

يكي ميگويد ممكن است قدرت را بدون حتي يك كارگر كسب كنيم و انقلاب را در بالا براي حـاكـم        
ديگري ميگويد براي انقلاب بايد شورا و كارگر و شرائط ديگـر آمـاده           .   كردن طبقه كارگر ادامه دهيم    

 ...پوپوليسم تقوائي 
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باشد وگرنه در اپوزيسيون ميمانيم و تمرين دموكراسي با سلطنت طلبان را براي جمع آوري نـيـرو                    

 .    ادامه ميدهيم
اين متدولوژي اساسي ترين اختلاف حكمتيسم با پوپوليسم مبتذل باقيمانده در حزب كمـونـيـسـت                 

بيانيه حكمتيستها ضمن نقد آلترناتيوهاي راست براي جنبش سـرنـگـونـي            .   كارگري ايران   ميباشد    
انقلاب سوسياليستى مربوط بـه امـروز        .   انقلاب ما انقلاب سوسياليستى طبقه كارگر است      :     مينويسد

. سياست ما تلاش براى ادامه بدون انقطاع هر انقلابى به انقلاب سوسياليـسـتـى اسـت                 .   جامعه است 
.  پيروزى جنبش سرنگونى براى ما تنها پيش درآمد بلاواسطه انقلاب سوسياليستى طبقه كارگر اسـت           

ما ميگوييم اگر كسي به قيام بر عليه جمهوري اسلامي اعتقاد دارد به دولت بر خاسته از قيام، دولـت                    
دولت مـوقـت،   .   بدون دولت موقت صحبت از قيام مردم واهي است.  موقت هم بايد اعتقاد داشته باشد 

اين دولت بقـول حـمـيـد         .   تشكل قيام كنندگان مردم است، ادامه قيام مردم بر عليه جمهوري است           
 .تقوايي آرماني نيست

آيا ما بايد در قيامي كه بر عليه جمهوري اسلامي شكل ميگيرد و  بي واسطه سوسياليستي نيـسـت،                     
 تيـر   18آيا ما ميخواهيم شورش     .     شركت كنيم و آن را رهبري كنيم، اين يعني تشكيل دولت موقت           

را به پيروزي برسانيم؟ ايا اين قيام ها و خيزش ها ...... آينده و شورش مردم فريدونكنار، مريوان، زابل و 
قيام و خيزش سوسياليستي هستند؟ اگر براي پيروزي قيام مردم فريدونكنار و تهران و مشهد برنامـه                 
بدهيم و تلاش كنيم كه رهبري اين قيامها را در دست بگيريم  به چيزي جز تشكيل دولت مـوقـت                      

. دولت موقت، دولت نظم اجتماعي نـيـسـت     .   ميرسيم؟ تشكيل دولت موقت براي ادامه قيام و انقلاب  
اين ابزار تثبيت پيروزي قيام مردم و پيشروي آن به سوي انقلاب با كوشش ما           .   اين دولت جنگ است   

 .كمونيستهاست
آيا با دادن قطعنامه براي سرنگوني جمهوري اسلامي و پيروزي آن كه چيزي جز تشـكـيـل دولـت                      
موقت نيست، ما سوسياليسمان كمتر ميشود و كمتر ميخواهيم جمهوري سوسياليستي را جايگـزيـن               

اگـر  .   اگر بگوييم قيام مردم را به پيروزي برسانيم، از سوسياليسم دور شديـم            .   جمهوري اسلامي كنيم  
ما قيام مردم فريدونكنار را به پيروزي ميرسانديم و  مسلما ادامه قيام و پيروزي مردم بـا تشـكـيـل                        

پوپوليسم  ميگويد مـا فـقـط بـراي            .   دولت موقت در آنجا همراه ميشد، از سوسياليسم ما كم ميشد          
برقراري جمهوري سوسياليستي مبارزه ميكنيم و در قيام غير سوسياليستيي اپوزيسيون ميمانـيـم و                
منشور خود را تبليغ ميكنيم تا جمهوري سوسياليستي بيايد و اين متدي است كه مورد نقد حكمـت                  

اين متد منشويكها، پوپوليستها، ترتسكيستها و انواع و اقسام سوسياليستها در   .   و حكمتيسم قرار دارد  
 .دنيا ميباشد كه فعاليتشان حداكثر در اپوزيسيون ماندن و يا كمك به ديگران براي حاكم شدن است

در مورد اينكه انقلاب اجتماعـي      .   حميد تقوايي پيشگويي ميكند انقلاب آتي ايران سوسياليستي است        
 يـك انـقـلاب        %100آتي ايران انقلابي سوسياليستي است حرفي نيست اما پيشگويي درباره اينكه      



37 

كارگري و سوسياليستي، جمهوري اسلامي را سرنگون ميسازد، نه از عهده يك طالع و پيشگو برميايد                
 . و نه حميد تقوايي

را از ايلنا و ايسنا .. . .   براي طالع و پيشگويي كه قيام مردم فريدونكنار و اعتصاب عظيم كارگران بهشهر  
ما به جاي پيشگويي مبارزه جاري را        .   ميشنود و چنين ادعايي ميكند، بايد از خدا طلب مخفرت كرد          

ما با كسي بر سر جنـسـيـت         .   براي انقلاب سوسياليستي سازماندهي ميكنيم و برايش برنامه ميدهيم        
 .جنيني كه متولد نشده است جدل نداريم

 رد اما و اگر بر انقلاب سوسياليستي توسط حميد تقوايي
  آيا سوسياليسم اجتناب ناپذير است؟ 

اما آن انقلاب عظيم كارگرى اى كه بايد اين جامعه آزاد را متحقق كند، بـمـجـرد                   
اين يك حركت وسيـع طـبـقـاتـى و             .   اراده حزب كمونيست كارگرى رخ نميدهد     

موانع گوناگونى بايـد    .   اجتماعى است كه بايد در ابعاد و اشكال مختلف سازمان يابد          
اين تلاش فلسفه وجودى حزب كمونيست كارگرى و         .   از سر راه آن كنار زده شوند      

  از يك دنياي بهتر.مضمون فعاليت هر روزه آن را تشكيل ميدهد
يكي از مسائل ماركسيستي و نويني كه منصور حكمت آن را طرح كرد و جا انداخت، اعـتـقـاد بـه                        
اجتناب ناپذيري سوسياليسم بود كه توسط ماركسييسم روسي و چيني و جهان سومي تئوريزه شـده                

سوسياليسم را از نظر تاريخي اجتناب ناپذير اعلام ميكردند اما در عمل همه چيز عرضه ميكردند            .   بود
با كنار زدن اين ايمان     .   منصور حكمت اين ايمان دترمينستي را از سر راه كنار زد          .   به جز سوسياليسم  

دترمينستي نه تنها نقش اراده طبقه و انسان جايگاه خود را پيدا كرد، بلكه جاي اعتقاد به پـيـروزي                     
به جاي اعتقاد به بودن     .   سوسياليسم ر اتلاش براي پيروزي سوسياليسم در شرائطهاي مشخص گرفت         

 .و يا نبودن شرائط براي سوسياليسم، تلاش براي ايجاد شرائط انقلاب سوسياليستي را قرار داد
امروز حميد تقوايي با همان متد چپهاي قبل از منصور حكمت، از اجتناب ناپذيري سوسـيـالـيـسـم                     

ميگويد هيچ اما و اگري را براي پيروزي نميپذيرد، چون سوسيـالـيـسـم               .   فوري در ايران حرف ميزند    
و هر تلاش براي رفع اما و اگري كه براي تحقق سوسياليسم موجود است  راست و ضـد              .   پيروز است 

اما براي يك كمونيست كه واقعا براي انقلاب سوسياليستي تلاش ميكند صدهـا             .   انقلابي اعلام ميشود  
اما و اگر براي تحقق انقلاب سوسياليستي و سوسياليسم موجود است كه بايد آنـهـا را از سـر راه                          

شكست دادن سياسي و در آيـنـده نـظـامـي              .   سرنگوني جمهوري اسلامي يكي از آنهاست     .   برداشت
آلترناتيوهاي ديگر، هم يكي ديگر آن، جلب سمپاتي طبقه كارگر و مردم به حزب كمونيستي، متحـد                 

همه اما و   . . . . . . . و متشكل كردن مردم، سازماندهي قيام مردم وبالطبع تشكيل دولت پس از سرنگوني و           
جواب ما به پيروزي سوسياليسـم  .   اگرهايي هستند كه بايد از پيش پاي انقلاب سوسياليستي برداشت      

 ...پوپوليسم تقوائي 
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بخصوص در دوران فعلي كه جنبش كمونيستي و كارگري قويي در سطح            .   هميشه مشروط بوده است   

جهان وجود ندارد و بورژوازي با دامن زدن به جنگها و نفرتهاي قومي و مذهبي در جهان، جهان را به      
عقب برده است، بر اين اما و اگرها و به وظيفه ما به عنوان كمونيست براي رفع اين اما و اگرها افزوده             

 . شده است
حميد تقوايي مينويسد بيانيه حكمتيستها ضمن اينكه بر سوسياليسم فوري تاكيد دارد با يك اما آن             

 . را زير سوال ميبرد و آن را به بعد از سرنگوني جمهوري اسلامي موكول ميكند
سياست ما تلاش براى ادامه بدون انقطاع هر انقلابى به انقلاب سوسيـالـيـسـتـى                 ” 

آن چـيـز هـنـوز         .   يك چيزى را بايد ادامه داد     .   پس امروز كم كم شد فردا     .   “ است
 6البته بدون انقطاع بعد از مهلت        ( خودش سوسياليستى نيست، بايد بدون انقطاع       

 . تا انقلاب سوسياليستى ادامه اش داد) ماهه بدولت موقت كذائى
حميد تقوايي ميگويد سرنگوني جمهوري اسلامي بطور اجتـنـاب         .     زنده باد به اين همه عقل و درايت       

پيروزي جنبش سرنگوني خود انقلاب سوسيـالـيـسـتـي           .   ناپذير مساوي با انقلاب سوسياليستي است     
در جريان  .    اگر قيام و انقلاب ديگري اتفاق بيافتد نبايد آن را به انقلاب سوسياليستي ادامه داد               .   است

اگر قيام مردم بر عليه جمهوري اسلامي را بـلاواسـطـه تـا               .   سرنگوني نبايد به كسب قدرت فكر كرد      
 .انقلاب كارگري پيش ببريم، سوسياليسم فوري را زيرسوال برديم

اين حرفها براي اين زده ميشود تا اعضاي حزب كـمـونـيـسـت               .   اين حرفها معلوم است بي پايه است      
براي انسانهايي زده ميشود كه مغزشويي شدند       .     كارگري ايران  به شك و ترديد و فكر كردن نيافتند          

وگرنه صحبت كسي را كه ميگويد ما ميخواهيم قيام مـردم فـقـط بـه               .   و قادر به فكر كردن نيستند     
سرنگوني جمهوري اسلامي ختم نشود بلكه به يك انقلاب كارگري بيانجامد و  دولت قيام كننـدگـان             
براي ادامه انقلاب بايد شكل گيرد و به آن شكل ميدهيم را هيچ انسان با وجداني نميتواند اينـگـونـه                     

 . تعبير كند
 اگر گفتن اينكه 

انقلاب سوسياليستى مربوط بـه     .   انقلاب ما انقلاب سوسياليستى طبقه كارگر است      ” 
سياست ما تلاش براى ادامه بدون انقطاع هر انقلابى به انـقـلاب   .  امروز جامعه است 

پيروزى جنبش سرنگونى براى ما تنها پيش درآمد بلاواسـطـه           .   سوسياليستى است 
 ، “انقلاب سوسياليستى طبقه كارگر است

سوسياليسم فوري را زير سوال ميبرد، پس حميد تقوايي در مقابل منصور حكمـت كـه مـيـگـفـت                
كشمكش بر سر آلترناتيو حكومتي پس از جمهوري اسلامي آغاز ميشود و ما بايد بـراي ايـن دوره                      
استراتژي و تاكتيك خود را داشته باشيم  چه ميگويد ؟ آيا اين اما را با مشي اكثريت و بابك زهرايـي         
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با اين حسـاب    .   آدم بايد از فكر كردن محروم شده باشد كه چنين چيزهايي ببافد.   مقايسه ميكند . . . و  
ماركس و لنين و منصور حكمت و همه كمونيستهايي كه براي سوسياليسم فوري مبارزه ميـكـردنـد،                 

 .خط مشي اكثريتي و بابك زهرايي داشتند
تلاش براي رفع اين اماها  براي زدن زير انقلاب سوسياليستـي            .    اين اما ها هميشه وجود داشته است      

برخلاف حميد تقوايي مـا انـقـلاب          .     فوري و قرار دادن انقلابي ديگر در دستور نيست و نبوده است           
سوسياليستي فوري را  از هيچ شرايط عيني و ذهني اتخاذ نكرديم، بلكه از حاكميت سرمايه در عصـر   

اما در هـمـه   .   در هيچ جايي بدنبال انقلاب ديگري نيستيم.   ما و جدال طبقه كارگر با آن اتخاذ كرديم    
منصور حكـمـت    .   براي تحقق امر فوري ما روبروي ما قرار دارد كه بايد به آن جواب دهيم              “   امايي” جا  

. برنامه و تـاكـتـيـك داشـت           “   اما” كه طرفدار انقلاب سوسياليستي فوري بود براي پاسخ به صدها           
سوسياليسم فوري در افغانستان ميخواهيم اما بايد حزب كمونيستي اش را اول داشته باشيم، اما بايد                
كشور را از سناريوي سياه بيرون بكشيم، اما بايد آزاديهاي سياسي گسترده كسب كنيم تـا طـبـقـه                     

 ......اما بايد. كارگر و مردم را متشكل سازيم
در ايران براي سوسياليسم فوري مبارزه ميكنيم، رزيم جمهوري اسلامي رفتني است، امـا انـقـلاب                   

آلترناتـيـو فـورى و        .   كارگري نيست كه رفتن رژيم جمهوري اسلامي را در دستور روز گذاشته است        
اما حزب ما بـر ايـن       .   حكمتيست حكومت سوسياليستى است –بلاواسطه حزب كمونيست كارگرى  

واقعيت واقف است كه موقعيت ابژكتيو كنونى، سرنگونى جمهورى اسلامى را به موضوع انـقـلاب در                  
اما بايد بتوانيم سوسياليسم    .      در ايران تبديل كرده است      يعني انقلاب سوسياليستي   حال شكل گيرى  

را به يك آلترناتيو واقعي تبديل كنيم و براي اين بايد پيروزي بر جمهوري اسلامي را تختـه پـرشـي              
 .....براي رسيدن به اين هدف كنيم و

براي هر آدمي كه نخواهد به خودش دروغ بزند روشن است كه اين  انقلاب كارگري و سوسياليستـي                   
ممكن است با طولاني تر شدن عمر .   نيست كه سرنگوني جمهوري اسلامي را در دستور گذاشته است         

اما امروز موقـعـيـت      .   جمهوري اسلامي و فعاليتهاي ما چنين امري به سير محتمل وقايع تبديل شود            
 . ابزكتيو كنوني سرنگوني جمهوري اسلامي را به موضوع انقلاب در حال شكلگيري تبديل كرده است

سوسياليسم برقرار كنيم اما در هر يك از اين . . . . ما ميخواهيم فورا در چين، شوروي، سومالي و آلمان و   
اگر مانند منصور حـكـمـت    .   كشورها دهها اما و اگر بر سر سوسياليسم وجود دارد كه بايد پاسخ گيرد             

 بگوييم 
آنچه مانع تحقق يك انقلاب سوسياليستى پيروزمند در ايران است، نه عدم امادگى             

در   سوسيالـيـسـتـى      عوامل عينى، بلكه عقب ماندگى عنصر ذهنى انقلاب        شرايط و 
 “ ايران است

 ...پوپوليسم تقوائي 
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اما نه منصور حكمت و نه ما و فكر ميكنم نه هيچ انسانـي              .   گويا سوسياليسم فوري را زير سوال برديم      

تـلاش  .   كه در اثر مغزشويي  از فكر كردن عليل شده باشد وجود مانع بر سر سوسياليسم را نفي كند         
 . ما براي رفع اين موانع است

كسي كه پيروزي كمونيسم در ايران را غير مشروط ميداند و ميگويد ما پيروز ميشويم، بقول منصـور                  
البته  با عرض معذرت از هـمـه           . (   حكمت بايد به عنوان بيمار رواني  به يك روانشناس مراجعه كند           

 )  رفقاي سابقم

 سوسياليستم پوپوليستي و سوسياليسم كارگري 
 جريان تبديل جنبش سرنگوني به جنبش سوسياليستي و انجام يافتن پلارازاسيون طبقاتي

 حميد تقوايي و رفقاي سابق ما در حزب كمونيست كارگري ايران  آنجا كه به سياست بر مـيـگـردد                     
همانطور كه حميد تقوايي بيان كرده است ميخواهند جنبش سرنـگـونـي را بـه                  .   پوپوليست هستند 

اين بيان فرموله سوسياليسم پوپوليستي است كـه مـيـخـواهـد               .   جنبش سوسياليستي تبديل كنند   
كمونيسم و سوسيالـيـسـم    . پيروزي جنبش ديگر را به نام پيروزي طبقه كارگر و سوسياليسم جا بزند 

 كارگري ميگويد
نبردهاى تعيين كننده ترى در راه .   سرنگونى هدف ماست، اما پايان كار نيست. . .     ”   

اين دوران براى مـا نـه       .  بايد نيروى آن نبردها را از امروز متشكل كرد. خواهد بود 
فقط دوران مبارزه براى سرنگونى، بلكه دوران بسيج طبقه كارگر براى ايجـاد يـك         
صف مستقل و حزبى براى ادامه مبارزه تا برقرارى حكومت كارگرى و خلع يـد از                  

راجع به معانى عملى اين تعبير از روند اوضـاع           .   سرمايه در سياست و اقتصاد است     
 منصور حكمت“ .....ميشود و بايد خيلى بيشتر صحبت كرد

سوسياليسم كارگري توهم ندارد كه پيشروي و پيروزي جنبش سرنگوني با همه مطلوبيـتـش بـراي                  
حكمت و حكمتيستها برخلاف پوپولـيـسـتـهـاي          .     طبقه كارگر و سوسياليسم، سوسياليستي نييست     

آنـهـا   “   . جنبش سرنگوني را به انقلاب سوسياليستي تبديل نميكنند       ” حزب كمونيست كارگري ايران       
در دوران مبارزه براي  سرنگوني، ضمن شركت فعال در مبارزه براي سرنگوني و رهبـري آن، بـراي                     
ايجاد يك صف مستقل و حزبي طبقه كارگر تلاش ميكنند و بلادرنگ به انقلاب سوسياليستي گـذر                  

اما پوپوليسم مبتذل ما قادر به درك اين مسئله نيست و با التقادگري و مقلطه مـيـخـواهـد                    .   ميكنند
 . اهداف پوپوليستي خود را زير پوشش سوسياليسم عرضه كند

. سوسياليسم نزد حميد تقوايي اكسيري است كه به تن هر كسي بخورد طرف را سوسياليست ميكنـد       
مـدتـي   .   طبقات و مبارزه طبقاتي و پلاريزاسيون طبقاتي همه در مقابل اين اكسير بي معنا ميشـونـد                
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حميد تقوايي و نويسندگان فرقه اش  اين حرف منصور حكمت را كه زيپ هر انساني را پايين بكشي                   
سوسياليست را ميبيني را بدون درك جايگاه آن تكرار ميكردند تا سوسياليسم فوري خود را قـابـل                  

اگر منصور حكمت در جايي سوسياليسم را به معناي كلي انسانيت خواهـي و عـدالـت                   .   درك كنند 
طلبي بكار برده بود، بهانه اي بدست اينها داد تا پوپوليسم خود را جاي سوسياليسم كارگري منصـور                  

 .بهانه اي شد تا بگويند هر انساني سوسياليست است. حكمت بگذارند
منصور حكمت هيچگاه مانند اين پوپوليستها نميگفت همه مردم سوسياليسـت هسـتـنـد و بـراي                     

   سوسياليست تلاش خواهند كرد
بنظر من اين خصلت سلبى جنبش ماست كه اجازه مى دهد كه توده ها بـيـايـنـد                   

با شعارهاى سوسياليستى مـا      .   ها همشان با هم سوسياليست نمى شوند        توده.   جلو
شوند، با شعارهاى اثباتى ما كارمندها سوسياليست نـمـى       بقالها سوسياليست نمى  

به احتـمـال قـوى       .   مهندسها سوسياليست نمى شوند     شوند، با شعارهاى اثباتى ما    
 ! اونهم همشون نه، همشون نه كارگرها بيشترشان سوسياليست مى شوند،

و حتي متوجه بود كه در كجا  و تا چه حد بايد شعار اثباتي داد تا زماني كه ميخواهي با يك جنبش                       
  . جاري  قدرت را تسخير كني موجب تجزيه پيش از موعد آن جنبش نشوي

 گفتن، اثباتى تشريح كردن،   “   آره” باشيم و هر جور تلاش براى       “   نه” ما بايد نماينده    
 بنظر من جنبش بالقوه عظيمى كه مى تونه بيايد پشت ما را تجزيه مى كنه

پوپوليستهاي مبتذل از اين بحث كه مربوط به چگونگي رهبري و كسب قدرت در يـك جـنـبـش                       
عمومي و همگاني براي سرنگوني جمهوري اسلامي است كه مسلما هم بايد به دولت سلبي خـودش                  
هم ختم شود، اينطور ميفهمند كه  ميتوانند بر فراز طبقات پرواز كنند و بر سر جنبش هاي طبقاتـي      

اما منصور حكمت ميگفت ما در جنبش جاري بدنبال انـقـلاب             .    و سوسياليسم بياورند     كلاه بگذارند 
طبقه كارگر هستيم و پس از سرنگوني جنبش توده اي بشدت پلاريزه ميشود و صف طبقه كارگر از                   
طبقات ديگر جدا ميشود و طبقات بطور آشكاري در مقابل هم قرار ميگيرند و صفبندي جديـدي در      

همانطور كه بارها درنـوشـتـه هـايـش        .     له و عليه پرچم كمونيستي و كارگر در جامعه شكل ميگيرد 
توضيح داد برايش تجزيه طبقاتي  مهم بوده است و اين را شرط پيشروي بسوي انقلاب كـارگـري و                     

او اعتقاد داشت كه ميشود و بايد در جنبش جاري براي سرنگوني  شـركـت                .   سوسياليستي ميدانست 
. كرد، آن را رهبري نمود و به پيروزي رساند كه مفهومش چيزي جز كسب قدرت نميتـوانـد بـاشـد                     

منصور حكمت از كسب قدرتي حرف ميزند كه ممكن است بدون حضور كارگر و حتي يك اعتـصـاب     
مسلما چنين كسب قدرتي براي منصور حكمت نميتوانست معنـاي پـيـروزي              .   كارگري صورت گيرد  

بلكه اين كسب قدرت را جـهـشـي در حـركـت                .   كارگر و سوسياليسم و انقلاب سوسياليستي دهد      
مبارزاتي كارگران و مردم ميدانست كه بايد از آن براي پيشروي انقلاب و  به ميدان آوردن طـبـقـه                      

 ...پوپوليسم تقوائي 
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براي منصور حكمت  دولـت در    .  كارگر و زحمتكش  براي فيصله دادن به مسئله قدرت  استفاده كرد 

من در باره اين متد منصور حـكـمـت در      .   ( دوره انقلابي ابزار پيشروي يك طبقه و يا طبقات ميباشد        
مقاله اي با عنوان نگاهي به قطعنامه مبارزه سياسي و اقتصادي طبقه كارگر، قطعنامه اي كه منصـور                  

 )حكمتبه كنگره سوم ارائه داد،  مفصل نوشتم
او در عالم خودش و بر فراز طبقات، حركت هخا را            .   يك پوپوليست مبتذل كاري به اين چيزها ندارد       

بدنبال هخا راه افـتـادن خـود را           !   زيرا توده ها در آنجا شركت داشتند      .   آغاز جنبش توده اي مينامد    
پـس پـلارازاسـيـون       .   زيرا در آنجا چند نفر گفتند زنده باد سوسياليـسـم    .   پلاراسيون طبقاتي مينامد  

 .....و. طبقاتي به سرانجام رسيده است
جديدا حميد تقوايي مطلبي نوشته است و در آن اعلام نموده است كه پلارازاسيون طـبـقـاتـي در                      

 هواپيما 60اين بيشتر شبيه همان حركت هخا است كه قرار بود  با           .   جامعه ايران صورت گرفته است    
به ايران برود و حكومت را در دست بگيرد، كه رفقاي سابق ما در حزب كمونيست كارگري ايران  هم                   
براي شركت در آن معركه فراخوان شركت دادند و چند نفر سوسياليست را به زيـر پـرچـم هـخـا                         

 .فرستادند
پلارازاسيون طبقاتي كه بايد در بين توده هاي وسيع مردم بر اساس تضاد منافع عيني صورت گرفتـه              

پلارازاسيون طبقاتي كه معنايي جز جدايي صف توده .   باشد، به پلارازاسيون احزاب تقليل داده ميشود  
هاي كارگر و زحمتكش در مقابل كل طبقه  سرمايه دار و نه فقط رژيم جمهوري اسلامي ندارد، كـه                    
معنايي جز قرار گرفتن توده هايي وسيع كارگر و زحمتكش پشت سر حزب طبقه كارگـر و پـرچـم            

. در حالي كه هنوز خودش بايد پشت سر هخا حركت كند      .   كمونيستي ندارد، انجام يافته اعلام ميشود     
 . آنچه كه جريان دارد را سوسياليستي اعلام ميكنند، تا خود بدنبال جريان روان شوند

. اين است سوسياليسم مبتذل پوپوليستي كه هيچ قرابتي با سوسياليسم  و كمونيسم كارگري نـدارد                
جبهه راست هخا را دارد و جبهه چپ هـم           .   اين بهتر است همان سوسياليسم هخائي نام گرفته شود        

 . به اين معنا پلارازاسيون طبقاتي صورت گرفته است. حميد تقوايي را

  سوسياليسم فوري  يا  انقلاب سرنگوني طلبانه خلقي تحت نام سوسياليسم 
هيچ حزب سياسي جدي و دخالتگري در دنيا وجود ندارد و نداشته است كه نسبت به دخـالـت در                      

حزب كمونيست كـارگـري      .   جنبشي جاري  طرح و برنامه ندهد و براي بهره بردن از آن آماده نشود              
حكمتيست كه براي برقراري سوسياليسم فوري مبارزه ميكند، نميتواند نسبت به جـنـبـش                    -ايران

 -برعكس حزب كمونيست كـارگـري ايـران        .   سرنگوني طلبانه غير سوسياليستي جاري بيتفاوت باشد      
حكمتيست پيروزي كامل جنبش سرنگوني طلبانه جاري را كوتاه ترين و كـم مشـقـت تـريـن راه                  

برخلاف پوپوليستهايي مانند حميد تقوايي،     .     پيروزي طبقه كارگر و برقراري حكومت كارگري ميداند       
حزب كمونيست كارگري حكمتيست جنبش سرنگوني طلبانه مردم ايران را جنبش سوسياليستي و               
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جنبش سوسياليستي، جنبش طبقه كارگر براي آزادي و برابري و          .   جنبشي براي سوسياليسم نميداند   
برقراري سوسياليسم فوري، يكي از جنبش هاي سياسي است كه براي سرنگوني جمهوري اسـلامـي        

نه جنبش سرنگوني طلبانه جنبشي سوسياليستي است و نه جنبش سوسياليستي زيـر             .   مبارزه ميكند 
حكمتيست كه براي به پـيـروزي       -حزب كمونيست كارگري ايران .   مجموعه جنبش سرنگوني طلبانه   

رساندن طبقه كارگر و برقراري فوري سوسياليسم  مبارزه ميكند، با شركت فعال در جنبش سرنگوني                
. طلبانه مردم ايران و رهبري آن، براي هدف خود يعني برقراري حكومت كارگري نيرو گرد مـيـاورد                  

جنبش سوسياليستي طبقه كارگر را تقويت ميكند و تلاش دارد تا رهبري اين جنبش بـر جـنـبـش        
از .   منشور سرنگوني جمهوري اسلامي برنامه اي براي اين منظور اسـت          .     سرنگوني طلبانه تامين شود   

اين به اين   .   حكمتيست انقلاب آينده ايران انقلابي سوسياليستي است        -نظر حزب كمونيست كارگري   
معنا نيست كه جنبش ها و قيام ها و خيزش ها و تغيير و تحولات غير سوسياليستي وجود ندارد و يا                     

مسلما نبايد مانند حميد تقوايي و دوستان سابق ما همين جـنـبـش هـاي                 .   بايد ناديده گرفته شوند   
حميد تقوايي و رفقاي سابق ما مجبور بـه          .   جاري غير سوسياليستي را سوسياليستي نام گذاري كرد       

اين كارند چون اهداف سوسياليسمشان بيشتر از اهداف همين جنبش هاي جاري سرنگون طلـبـانـه                 
وقتي ميگويند كه ما سوسياليسم فوري شان را زير سوال ميبريم، دقيقا منظورشان هـمـيـن                  .   نيست

وقتي مينويسـيـم    .   است كه چرا هدف جنبش سرنگوني طلبانه جاري را سوسياليستي اعلام نميكنيم           
در جنبش جاري اهداف خودمان را براي بسيج طبقه كارگر و حزبش جستجو ميكنيم، داد و هوار سر                  

وقتي مانند حكمت ميگوييم اما سـرنـگـونـي          .   ميدهند كه سوسياليسم فوري شان را زير سوال برديم        
پايان كار نيست و نبردهاي تعيين كننده پس از سرنگوني آغاز ميشود و اساسا بقول حكمت انـقـلاب                 

راسـتـش   .   پس از سرنگوني آغاز ميشود، جيغ ميزنند كه سوسياليسم فوري شان را زير سوال بـرديـم          
حق هم دارند وقتي جنبش سرنگوني و سرنگوني همه هدف يك سوسياليست باشد، آنوقت صحبت از     

 . پس از سرنگوني، به زير سوال بردن سوسياليسم فوري ميشود
 

وقتي حميد تقوايي در سراسر نوشته خود در نقد منشور تاكيد دارد كه منشور نميخواهد جـنـبـش                    
سرنگوني و انقلاب ناشي از آن تا زبر و رو كردن نظام اقتصادي و سياسي پيش رود، هـمـيـن تصـور                 

 .پوپوليستي خود را بيان ميكند و آن را تعميم ميدهد
اين طرحها را ميدهند تا نگذارند جنبش سرنگونى و انقلاب تا به آخر، تا زيـرورو    ”   

امروز هم دوسـتـان     .   كردن نظام سياسى و اقتصادى سرمايه در ايران به پيش برود   
“ . . . انشعابى ما مستقل از هر نيتى عملا همين سياست را در پيـش گـرفـتـه انـد                    

 كاريكاتوري از انقلاب مخملي نوشته حميد تقوايي

 ...پوپوليسم تقوائي 
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واقعا حميد تقوايي درست ميگويد ما براي اين منشور را ارائه نداديم كه جنبش سرنگوني تا زير و رو        

ما به اهداف محدود جنبش سـرنـگـونـي       .   كردن نظام اقتصادي و سياسي سرمايه در ايران پيش رود         
واقفيم و ميخواهيم با شركت فعال در آن دستاوردهاي بيش از پيـشـي بـراي طـبـقـه كـارگـر و                            

ما قصد نداريم جنبش سرنگوني را تا زير و رو كردن نظـام اقـتـصـادي و                    .   سوسياليسم كسب كنيم  
اگر طبقه كارگر و انقلاب كارگري قبل از سرنگوني جمهوري اسـلامـي آنـقـدر                 .   سياسي پيش ببريم  

عروج كند كه بتواند سرنگوني جمهوري اسلامي را با يك انقلاب كارگري منطبق كـنـد، آن ديـگـر               
در آن صورت سرنگوني جمهوري اسلامي در انقلاب كـارگـري     .   پيروزي جنبش سرنگوني نام نميگيرد    

عمر جنبش سرنگوني خاتمه مييابد و طبقه كارگر و حزب آن براي برپايي انـقـلاب                .   مستهيل ميشود 
از نظر حكمت و حكمتيست ها در شـرائـط كـنـونـي                 .   كارگري جمهوري اسلامي را به زير ميكشد      

قيام مردم بر عليه جمهوري اسـلامـي         .   سرنگوني جمهوري اسلامي بايد به انقلاب كارگري ختم شود        
. دولت موقت ايستگاهي نيست كه طبقه كارگر در آنجا اطراق ميكند          .   نبايد در ايستگاهي متوقف شود    

ميتواند وقايع بگونه اي پيش رود كه  انقلاب كارگري در دل جنبش سرنگوني آنقدر  پيشروي  كنـد                    
كه بتواند جامعه را دگرگون سازد، در آنوقت جمهوري اسلامي با يك انقلاب كارگري به زير كشـيـده              

اما مسئله روز ما تاكتيكي است كه بتواند بيشترين دستاورد را براي طبقه كارگر در جـريـان                  .   ميشود
ما نميتوانيم خواهان ماندن طولاني تـر       .   سرنگوني كه ممكن است همين فردا اتفاق بيافتد تامين كند         

. يي حميد تقوايي اتفاق بيافتد    . جمهوري اسلامي شويم تا شايد سرنگوني با انقلاب توام شود و پيشگو           
 .ما بايد تاكتيكي براي پيروزي طبقه كارگر داشته باشيم

كسـي  .   منتج از آن نـيـسـت         “   انقلاب”   در هر صورت انقلاب كارگري امتداد جنبش سرنگوني و يا           
نميتواند از زير و رو كردن نظام اقتصادي و سياسي سرمايه در ايران توسط جـنـبـش سـرنـگـونـي                 

سرنگوني همـه هـدف مـا         .       چون اين جنبش چنين هدف و چنين پتانسيلي ندارد        .   جلوگيري كند 
بيانيـه مـا بـراي        .   نيست، نبردهاي تعيين كننده در راهند و ما از امروز براي آن نبرد آماده ميشويم              

سرنگوني جمهوري اسلامي اهداف كامل ما و طبقه ما را براي برقراري جمهوري سوسيالـيـسـتـي و                    
اجراي برنامه يك دنياي بهتر اعلام ميكند، اما بيانيه طوري تنظيم شده است كه پيروزي و تـحـقـق                  

اين انقلاب سرنگوني طـلـبـانـه         .   فوري اهداف ما را از پيروزي جنبش سرنگوني طلبانه منتج نميكند          
 .  خلقي است كه پيروزي جنبش سرنگوني طلبانه را پيروزي سوسياليسم قلمداد ميكند

 سوسياليسم فوري انقلاب كارگري و سوسياليسم فوري انقلاب پوپوليستي
 حكمتيستهاي كمونيسم كارگري ضمن شركت فعال در جنبش ها و قيامهاي جاري و تـلاش بـراي          
رهبري و به پيروزي رساندن آن، هدف خود را فراتر رفتن از اهداف جـنـبـش جـاري و بـرقـراري                          

ما در صف مقدم جنبش سرنگوني طلبي گام بـر مـيـداريـم، امـا                   .   جمهوري سوسياليستي ميدانند  
ممكن است كه در جريان سرنگوني جمهوري اسلامي، كمونيسم و    .   نگاهمان به انقلاب كارگري است    
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طبقه كارگر آنقدر نيرومند شود كه سرنگوني جمهوري اسلامي با برقراري انقلاب كمونيستي طبـقـه                
به هر حال ما كه براي انقلاب كمونيستي طبقه كارگر تلاش ميكنيم، ايـن      .   كارگر با هم منطبق شود    

اما اين سير محتمل وقايـع      .   را بهترين وضعيت براي خودمان و كل نيروي انقلاب كمونيستي ميدانيم          
 . نيست

ميزان قدرت نيروي كمونيستي طبقه كارگر، حزب آن، وجود يا عدم وجود سازمانهاي توده اي طبقـه      
و همچنين وضعيت جنبش كمونيستي كارگري در جهان به ما ميگويد كه چقدر از اهـداف                . . . .   كارگر،

 . چقدر به تحقق امر فوري ما نزديك يا دوريم. فوري مان دور و يا نزديك هستيم
.  ما بر خلاف پوپوليستها، اهداف جنبش سرنگوني را، اهداف انقلاب كمونيستي خودمان نـمـيـدانـيـم                 
. حميد تقوايي مينويسد كه هدفش تبديل جنبش سرنگوني به جنبش و انقلاب سوسياليستي اسـت               

خرده بورژوايي كه بر فراز جنبش ها و طبقات سير ميكند فكر ميكند ميتواند جنبشـي بـراي يـك                      
اما ما ميخواهيم بـا     .   هدف و يا  يك طبقه را به جنبشي براي اهداف ديگر و يا طبقه ديگر تبديل كند                 

بهره برداري از جنبش جاري غير سوسياليستي، براي طبقه كارگر و سوسياليسم نيرو و انرژي جـمـع          
 . كنيم

انقلاب آينده ايران از نظـر مـا         .   براي همين براي ما حكمتيستها آنچه جريان دارد يك انقلاب نيست          
اگر ما بتوانيـم در راس جـنـبـش             .   فقط انقلابي كمونيستي ميتواند باشد و براي آن تلاش ميكنيم         
به سازماندهـي   .       نيستي قرار ميدهيم  . سرنگوني طلبي قرار بگيريم آن را تخته پرشي براي انقلاب كم          

قيام پيروزمند سرنگوني طلبانه، وضعيت كمونيسم و طبقـه         .   انقلاب كمونيستي طبقه كارگرميپردازيم   
تصـور  .   كارگر را در ايران تغيير ميدهد و ميتواند انقلاب كمونيستي را در آستانه پيروزي قرار ميدهـد                

اينكه كشمكش بر سر نظام آينده با سرنگوني پايان ميگيرد، تصوري اسـت كـه راسـت بـورژوازي                 
از نظر اپوزيسيون راست كشمكش بر سر نظام سياسي و اقتصادي اينـده             .   ميخواهد آن را توسعه دهد    

پاسخ  آنهم با در اختيار گرفتن دستـگـاه          .   ايران بايد همراه با سرنگوني جمهوري اسلامي پاسخ بگيرد        
 .  اما نه ما ونه مردم چنين چيزي را پذيرا ميشويم. حاضر و آماده دولت و تغييراتي در آن آماده است

 يك انقـلاب  57جنبش سرنگوني طلبانه، يك جنبش همگاني است، اما انقلاب ايران بر خلاف انقلاب     
اهداف جنبش سرنگـونـي   .   انقلاب ايران انقلابي با هدف اثباتي حكومت كارگري است        .   همگاني نيست 

محدود است، ممكن است جنبش سرنگوني پيروز شود، جمهوري اسلامي نابود شود، بي آنكه ماشين               
انقلاب كارگري از دل جنبش سرنگوني طلبانه جاري و به احتمال قوى با .   دولتي بورژوازي از بين رود 

فـقـط   .   پيروزي جنبش سرنگوني، به معـنـاي انـقـلاب نـيـسـت            .   موفقيت اين جنبش عروج ميكند    
ليستهايي مانند حميد تقوايي ميتوانند از پيروزي جنبش سرنگوني به عنوان انقلاب ياد كنند و                . پوپو

فقط چنيـن پـوپـولـيـسـتـهـاي            .   جنبش سرنگوني را به جنبش و انقلاب سوسياليستي تبديل كنند         

 ...پوپوليسم تقوائي 
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بـه  . . . . . ميتوانند جنبش رفع ستم ملي، جنبش دهقان براي زمين، جنبش براي لغو آپارتايد جنسـي و               

 . جنبش سوسياليستي تبديل كنند
براي عميق تر كـردن     .   كمونيسم كارگري پيروزي جنبش سرنگوني، پيروزي جنبش سرنگوني ميداند        

و راديكال كردن و فراتر رفتن از آن طرح و برنامه ميدهد اما اين ديدگاه پوپوليـسـتـي را تـوسـعـه                          
جنبش سرنگوني هـر چـقـدر      .  نميدهد كه جنبش سرنگوني را تبديل به انقلاب سوسياليستي ميكند 

منصور حكمت اين مسئله را بـه ايـن شـكـل              .   راديكال شود به انقلاب سوسياليستي تبديل نميشود      
 .توضيح ميدهد

ميتواند شروع يك انقلاب بـاشـد، و      .   آنچه الان در جريان است يك انقلاب نيست       ” 
 به مراتـب    57بنظر من عدم تشابه ميان اوضاع اين دوران با انقلاب           .   ميتواند نباشد 

آنچه ما شاهديم شروع جنبش توده اى مـردم بـراى              .   بر تشابهات آنها مى چربد    
يعنى .   من ترديدى ندارم كه اين جنبش پيروز ميشود       .   سرنگونى رژيم اسلامى است   

. رژيم در ادامه جنبش جارى بركنار ميشود و جاى خود را به چيز ديگرى ميـدهـد                
اما بكار بردن مقوله انقلاب براى اين جنبش اين اشكال را دارد كـه تصـاويـر و                      

 را در اذهان فعالين امروز زنده كند و لاجرم ديناميسـم هـاى               57معادلات انقلاب   
بنظر من ايران ميتواند در آسـتـانـه         .   متفاوت دوره كنونى را از چشم پوشيده بدارد       

يك انقلاب باشد، اما چه بسا اين انقلاب تازه با سرنگونى رژيم اسلامى، يا لااقل بـا            
بعبارت ديگر من جنبـش مـردم        .   فلج كردن آن، به معنى واقعى كلمه شروع بشود        

براى سرنگونى را، با همه خيزشها و قيامها و نبردهايى كه در بر خواهد داشـت، از                  
جنبش سرنـگـونـى    .   انقلابى كه ميتواند از دل اين جنبش عروج كند متمايز ميكنم   

طلبى ميتواند پيروز شود بى آنكه لزوما كل ماشين دولتى را هدف گرفته باشد و يا                
در هم كوبيده باشد، بى آنكه يك تك قيام پيروزمند عليه حاكميت صورت گرفـتـه     

رژيم اسلامى ميتواند زير فشار مردم تجزيه شود، متلاشى شود، جـايـگـزيـن          .   باشد
ميتواند با يك كودتا    .   ميتواند در نتيجه يك قيام شهرى در تهران سقوط كند         .   شود

اما رفتن رژيم اسلامى بنظر من به احتمال قويتر، نقطه اى در اوائـل                .   از بين برود  
انقلاب ايران يك انقلاب همگانى و يـك        .   سير انقلاب آتى خواهد بود و نه اواخر آن        

انقلاب ايران انقلابى كارگرى خواهد بود با هـدف         .   نخواهد بود “   همه با هم  ” جنبش  
اين انقلاب از دل     .   اثباتى ايجاد يك حكومت كارگرى، يك جمهورى سوسياليستى       

نيروهـايـى   .   جنبش جارى و به احتمال قوى با موفقيت جنبش جارى عروج ميكند           
ايـن  .   كه حكومت اسلامى را بزير ميكشند زير بار يك رهبرى واحد نخواهند رفـت         

جنبش سرنگونى طلب اينبار به     .    را نخواهيم ديد   57بار خامى و خوشباورى انقلاب      
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احزاب و نيروهاى سرنگونى طلب در عين تنـش         .   مراتب تحزب يافته تر خواهد بود     
اينها آلترناتـيـو جـكـومـتـى واحـدى را               .   حاد با يكديگر وارد اين جدال ميشوند      

همه نيروها سقوط رژيم اسلامى را به مثابه گامى براى ايـجـاد نـظـام         .   نميپذيرند
و جدال واقعى ميان اين آلترناتيو ها و افق هـا،            .   سياسى مطلوب خود نگاه ميكنند    

ميان جنبشهاى طبقاتى و پرچمهاى حزبى مختلف با پيشروى جنبش سرنـگـونـى              
بنظر من با سرنگونى رژيم اسلامى، جنـبـش تـوده اى              .   طلبى بيشتر اوج ميگيرد   

 -صفبندى جديدى، له و عليه پرچم كارگـرى      .   بشدت در درون خود پلاريزه ميشود     
ما درصف مقدم جنبش سرنگونى طلبى در اين      .   كمونيستى درجامعه پديدار ميشود   

مـنـصـور    “   . به انقلاب كارگرى  .   ميدان حضور پيدا ميكنيم، اما نگاهمان به آنجاست       
 جنبش توده اي براي سرنگوني رژيم آغاز ميشود –حكمت 

سوسياليسم فوري انقلاب كارگري با سوسيـالـيـسـم فـوري انـقـلاب                 .   اين است كمونيسم كارگري   
پوپوليسم ميخواهد كه طبقه كارگر و سوسياليستهاي       .   پوپوليستي دو سوسياليسم متفاوت و متضادند     

طبقه كارگر انقلاب او را به عنوان انقلاب طبقه خود بپذيرند و پيروزي جنبش سرنگوني را پـيـروزي                   
طبقه خود قلمداد كنند و وقتي پاسخ منفي ميشنود فرياد بر مياورد كه سوسياليسم فوري زير سـوال       

ما براي انقلاب كارگـري  .   ما هم اعلام ميكنيم كه ما سوسياليسم فوري شما را زير سوال ميبريم.   رفت
انقلاب فوري ما انقلاب كارگري است و هيچ انقلاب فوري ديگري در             .   كمونيستي نيرو فراهم ميكنيم   

 . دستور نداريم
تكليف جامعه بـا     .   اما در ذهن حميد تقوايي دوره كنوني با سرنگوني جمهوري اسلامي پايان ميگيرد            

براي .   پيروزي جنبش سرنگوني كه او دوست دارد آن را انقلاب سوسياليستي نام گذارد پايان ميگيرد              
از آنجا كه دولـت      .   همين براي او هر چه است بايد تا سرنگوني جمهوري اسلامي تعيين تكليف شود             

 .   بتي است دست نخوردني پس در اين دوران نبايد با دولت بازي كرد

 انقلاب كارگري،  منشور سرنگوني و مشكل درك پوپوليستي از انقلاب
حميد تقوايي مدعي است كه اگر هژموني چپ بر جنبش سرنگوني تامين شود، ديـگـر انـقـلاب در               

يعني اين جنبشها و طبقات و اهداف كوتاه و دراز مـدت آنـهـا                  .   جريان، انقلاب سوسياليستي است   
نيست كه ماهيت انقلاب در جريان را تعيين ميكند، بلكه اين رهبري احزاب سياسي بر اين جنبشهـا                  

اما براي يك ماركسيست و حكمتيست .   و حركتهاست كه ماهيت جنبش ها وحركتها را تعيين ميكند         
رهبري جنبش سرنگوني، رهبري جنبش رفع ستم ملي، رهبري جنبش ضد آپارتايد ،   .  اينطور نيست 

هيچكدام ماهيت اين جنبش ها را عوض نميكند و برخلاف حميد تقـوايـي              . . . . رهبري جنبش ارضي و   
رهـبـري   .   هژموني چپ بر جنبش سرنگوني، به معناي تبديل  اين جنبش به انقلاب كارگري نيسـت               

با .   انقلاب كارگري، رهبري انقلاب كارگري است و رهبري جنبش سرنگوني، رهبري جنبش سرنگوني            

 ...پوپوليسم تقوائي 
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كمونيستها و طبقه كارگر بـا جـمـع          . . . . رهبري كمونيستي جنبش سرنگوني، جنبش رفع ستم ملي و        

اما با رهبري جنبش رفع سـتـم        .   آوري نيرو در موقعيت اماده تري براي انقلاب كارگري قرار ميگيرند          
ميتوان با رهبري جنبـش     .   ملي و جنبش سرنگوني نميتوان، به  انقلاب كمونيستي كارگري دست زد           

سرنگوني قدرت سياسي را كسب كرد، اما كسب قدرت سياسي  امكان گسترده اي را در اختيار حزب                  
طبقه كارگر قرار ميدهد تا هم از با لا و هم از پايين نيروي طبقه كارگر و نيروي سوسياليسم و همـه                      

نـمـيـتـوان بـدون بسـيـج و              .   زحمتكشان را براي سوسياليسم و انقلاب كارگري سازماندهي كنـد         
سازماندهي طبقه كارگر و بدون حاكم كردن طبقه كارگر به عنوان يك طبقه، به انقلاب اجتـمـاعـي                   

 .طبقه دست زد
 . حميد تقوايي درك پوپوليستي خود را از انقلاب اينطور بيان ميكند

تمام چپ غير كارگرى، از تروتسكيسم و توده ايسم تا مائوتيسم و چريكيسم چپـى               
است كه گرچه به سوسياليسم قسم ميخورد، اما سوسياليسم را نه بعنـوان نـظـام                 
سياسى و حكومتى و نه بعنوان نظام اقتصادى در دستور كار خود قرار نميـدهـد و      

براى چپ غير كارگرى هيـچـوقـت انـقـلاب مـوجـود                .   آنرا به بعد موكول ميكند    
از نظر اينـان    .   سوسياليستى نيست و وضعيت موجود براى سوسياليسم آماده نيست        

انـقـلاب   “   پـيـش شـرط     ” و   “   زمينـه تـدارك    ” و  “   مرحله اول ” هميشه جامعه در    
سوسياليستى و سوسياليسم به سر ميبرد و نوبت انقلاب سوسياليستى هرگـز فـرا               

 . نميرسد
و اين دقيقا بينش و موضعى است كه كورش مدرسى و دوستان منشعـب مـا در                   
بحث هاى داخلى حزب ما و امروز در بيانيه و منشور سرنگونى حزبشان مـطـرح و                  

تشكيل دولت موقت بعنوان برنامه عـمـل        “   منشور سرنگونى ” در  .   نمايندگى ميكنند 
حزب منشعبين بعد از سرنگونى جمهورى اسلامى اعلام شده است و اين يـعـنـى                 

 .يكبار ديگر احاله حكومت كارگرى و جمهورى سوسياليستى به بعد
پوپوليسم قادربه درك اين مستله نيست كه ميتوان براي سوسياليسم فوري و            !   پوپوليسم يعني همين  

انقلاب كارگري مبارزه كرد و در ضمن در مبارزه جاري فعال بود و حتي به رهبر مبارزه جاري تبديل                   
پوپوليسم كه ميخواهد پيروزي جنبش جاري را به عنوان سوسياليسم كارگري حقنه كـنـد، از                  .   شد

طرح و برنامه حقيقي طبقه كارگر كه با در نظر گرفتن پتانسيل و محدوديت جنبش  جـاري، بـراي                     
براي او سرنگوني پل سرات تغيـيـر        .   عميق تركردن و گسترده تر نمودن آن ارائه ميشود، شاكي است          

اگر كسي مانند منصور حكمت سرنگوني را از        .   سرنگوني شروع و پايان همه چيز است      .   در جانعه است  
 .انقلاب جدا كند انقلاب سوسياليستي را زيز سوال برده است
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چپ سنتي هميشه اين سوال را پيش روي خود دارد انقلاب سوسياليستي است يا نـه؟ اگـر كسـي                  
مانند منصور حكمت  براي آنها بنويسد كه انقلاب كارگري پس از سرنگوني رژيم تازه آغاز ميشود، به                  

اگر كسي مانند حكمتيستها بخواهند بـراي        .   نظر آنها او انقلاب را به مرحله بندي تقسيم كرده است          
جنبش جاري طرح و برنامه دهند تا آن راعميق تر و گسترده تر سازند از نظر آنها طرفدار انقلاب غير         

خودشان جنبش و قيام و انقلاب سرنگوني طلبانه را انقلاب كارگري نام ميگذارند و              .   كارگري شده اند  
خود را از وظيفه سازماندهي يك انقلاب كارگري رها ساختند و از كمونيستهاي كارگري حكمتيسـت           
ميخواهند كه مانند خودشان همين پيروزي محدود جنبش سرنگوني را انقلاب و انقلاب كارگري نـام              

 . نهند و طرفدار مرحله انقلاب نشوند
براي همين است كه اين پوپوليستهاي عزيز ما قادر به درك اين حرف كوروش مدرسي كه اگر حتـي              

چون براي .   ما به قدرت برسيم بايد به پلاريزاسيون طبقاتي دست يابيم نفي سوسياليسم فوري ميابند       
خرده بورژوايي كه خود را بالاي سر همه طبقات ميپندارد، همين رهبري جنبش جاري و پـيـروزي                   

اما براي يك حكمتيست ها پيروزي جنبش سرنگونـي و           .   اين جنبش برايش پايان همه داستانهاست     
دولت موقت براي حكمتيستها  اعلام پيروزي .   عميق تر كردن و راديكال تر كردن همه داستان نيست      

جنبش سرنگوني است كه بدون درنگ از آن فراتر ميروند و انقلاب سوسياليستـي را بـه پـيـروزي                       
براي حكمتيستها هيچ مرزي ميان پيروزي جنبش سرنگوني و انقلاب كـارگـري بـه جـز         .   ميرسانند

 .    مسئله نيروي متشكل طبقه كارگر و قدرت حزبش وجود ندارد

 يا طرح دولت موقت با برنامه يك دنياي بهتر در تناقض استآ
رجوع به برنامه در برخورد به دولت موقت خود حاكي از متد فكري غلط و منشويكي است كـه بـر                       

 .متدي كه در آناتومي ليبراليسم چپ مفصل مورد نقد قرار گرفته است. دوستان قديم ما حاكم است
ايـن دولـت     .   همانطوري كه قبلا توضيح دادم دولت موقت، دولت مطلوب و دولت برنامه اي ما نيست   

قيام كنندگان است كه وقتي براي اولين بار در مباحث داخلي حزب كمونيست كارگري ايران  ايـران                  
اين دولـت   .   من اين تعريف را ارائه دادم فحاشين ما  تعجب خود را از اين تعريف آشكارا بيان داشتند                 

اين تاكتيك يك حزب كارگري براي رهبري جنبشي است كه          .   نميبايست در برنامه ما مي امده است      
دولت موقت نه استراتژي ما است و نه تاكتيكي است كه در همه شرائط بايد به سراغ آن          .   جريان دارد 

اين تاكتيكي است در جهـت فـراهـم      .   اين تاكتيكي براي پاسخ به يك مسئله اكتوتل روز است         .   رفت
. آوردن بهترين شرائط براي كسب كامل قدرت توسط طبقه كارگر و اجراي برنامه يك دنياي بـهـتـر                  

 ما ميبايستي چه تاكتيكي براي پيروزي جـنـبـش            83برنامه حزب ما نميتوانست بگويد كه در سال         
 پيشگويي كند كه جمهوري اسلامـي چـگـونـه            70برنامه نميتوانست در سال     .   سرنگوني اتخاذ كنيم  
 ..... با جنبش سرنگوني، با يك انقلاب كارگري و يا از درون فرو خواهد پاشيد. سرنگون خواهد شد

 ...پوپوليسم تقوائي 
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 ماه و يا يكسال ديگر بي خاصيت شود و از دستـور             6چنانكه منشور و دولت موقت ممكن است براي         

اين را شرائط مشخص و توازن قوا تعيين ميكند كه چه تاكتيـكـي بـهـتـريـن و                      .   كار ما خارج شود   
براي همين برنامه  در اين  مورد حرفـي نـزده             .   كاراترين تاكتيك براي پيشروي طبقه كارگر ميباشد      

است و نميبايست هم بزند اما برنامه در باره اصلاحات روش روشني دارد كه دولت مـوقـت در آن                       
هر چقدر هم جمهوري اسلامي به شيوه انقلابي سرنگون شود، باز هم سرنگوني جـمـهـوري    .  ميگنجد

براي همين است كـه مـنـصـور           .   اسلامي براي يك حزب كمونيستي در محدوده اصلاحات ميگنجد        
خفقان سياسي موجب شده است كه سرنگونـي يـك           .   حكمت وما سرنگوني را از انقلاب جدا ميكنيم       

 .رژيم پليسي و سياه هميشه نام انقلاب به خودگيرد
شايد به دليل استبداد طولانى و اين واقعيت كه حكومتهاى استبدادى را بايد بـزور               

هاى ايران عادت دارند دو مقوله سرنگونى و انقلاب را هميشه بـا               پايين كشيد، چپ  
واضح است كه رژيم .   بنظر من اين دو مقوله لزوما هميشه با هم نيستند      .   هم ببينند 

. اسلامى با مسالمت بزير كشيده نميشود و مردم ناگزير خواهند شد زور بكار ببرنـد              
بنظر مـن جـمـهـورى       .   اما هر اعمال فشار و زور از جانب مردم، يك انقلاب نيست           

اسلامى كه هم اكنون در مقابل معضلات اقتصادى ايران به زانـو درآمـده اسـت،                   
حكومتى است اسلامى در يك موقعيت ضد اسلامى در برابر مردمى ضد اسلامى، و              

. اين روند ميتواند اشكال مختلفى بخود بـگـيـرد          .   زير فشار مردم كنار خواهد رفت     
خـوردهـاى      و   هاى مدنى وسيـع مـردم، زد       جنبش تظاهراتى و اعتصابى، نافرمانى  

اما .   اند  موضعى با حكومت، كودتا و ضدكودتا، انتخاباتها و لغو انتخاباتها همه محتمل           
اين تازه بنظر من    .   ماحصل اين روند نهايتا از ميدان خارج شدن رژيم اسلامى است          

 .منصور حكمت  مصاحبه با نشريه پوشه. ميتواند شروع يك انقلاب در ايران باشد
دولت موقت ميتواند مطالبات بسيار گسترده اي را براي اصلاحات در دستور خود بگذارد كه هيچگـاه                 

ما .   براي يك جنبش و يك حزب سياسي ممكن نيست در شرائط معمولي و متعارف به آن دست يابد                
آيا ايـن كـار     .   ميخواهييم چنين اصلاحاتي را يكجا و انقلابي در دستور روز مردم قيام كننده بگذاريم     

 . سوسياليستي است، آيا اين كار دموكراتيك است؟ اين مقلطه كردن و نفهميدن بحث است
اين كار يعني تحميل گسترده ترين و عميق ترين اصلاحات به نظام موجود كه وارد آوردن ضـربـه                     

 .نهايي بر نظام سرمايه داري را آسان ميسازد
عين حال مادام و هرجا كه نظام سرمايه دارى برجاست، حزب كمـونـيـسـت                در  

كارگرى همچنين براى گسترده ترين و عميق تـريـن اصـلاحـات سـيـاسـى،                   
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مبارزه ميكند كه سطح زندگى و حقوق و آزادى              
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هاى توده هاى وسيع مردم را تا بالاترين حد ممكن بـهـبـود بـخـشـدــ ايـن                       
اصلاحات، و به ميان كشيدن مردم كارگر و زحمتكش براى تحقق آنـهـا، وارد                 
آوردن ضربه نهايى بر پيكر نظام استثمارگر سرمايه دارى و حاكمـيـت طـبـقـه         

  از برنامه يك دنياي بهتر. سرمايه دار بر جامعه بشرى را تسهيل خواهد كردـ
اين بخش برنامه رئوس اقدامات و مطالبات اصلاحى حزب كمونيست كارگرى را            
برميشمارد كه پرچم حزب در جنبش هاى مطالباتى كارگران و در مبارزه بـراى              

مطالبات و موازين زير اگرچه حتـى در         .   تحميل اصلاحات به نظام موجود است     
قياس با پيشرفته ترين جوامع سرمايه دارى در جهان امروز موازينى راديكـال و        
ايده آل جلوه گر ميشوند، در واقعيت امر تنها گوشه كوچكى از حقوق و آزادى                 
هايى را در برميگيرند كه در يك جامعه كمونيستى به كامل ترين شكل تحـقـق            

  از برنامه يك دنياي بهتر.خواهد يافت
 برنامه يعني از ساختار سيـاسـي        2اين بخش كه در اينجا در برنامه از آن صحبت ميشود تمام بخش              

توجه داشته باشيم كه حتي اصـول وچـهـارچـوب         .   كشور تا مطالبات رفاهي و غيره را در بر ميگيرد 
ساختار سياسي كشور كه در برنامه آمده است در محدوده اصلاحات بر نظام موجود سـرمـايـه داري             

ميتوان در شرائط انقلابي با تحميل گسترده ترين و عميق ترين اصلاحـات بـر نـظـام                    .   قرار ميگيرد 
اگر در شرائط سرنـگـونـي جـمـهـوري            .   موجود ضربه نهايي را بر پيكر نظام سرمايه داري فرود آورد          

اسلامي براي پيش بردن انقلاب از بالا برنامه نداشته باشيم، به اپوزيسيون در ميغلتيم كه كار چنداني             
 . از ما ساخته نخواهدبود

حكمتيست و وظيفه انقلاب كارگري در ايران  سـرنـگـونـي                -وظيفه حزب كمونيست كارگري ايران    
اما هيچ پيشگويي نميتواند پيشگويي كند كه جمهوري اسلامي حتما با يـك              . جمهوري اسلامي است  

نويسنده برنامه يك دنياي بهتر با ديدن اوضاع جاري بيشتـر فـكـر               .   انقلاب كارگري سرنگون ميشود   
ميكرد انقلاب و سرنگوني دو مقوله جداگانه هستند و جامعه پس از سرنگوني تازه وارد كشمكش بـر               

  سر نظام سياسي ميشود و ميگفت
من جنبش مردم براى سرنگونى را، با همه خيزشها و قيامها و نبردهايى كه در بـر                

 .خواهد داشت، از انقلابى كه ميتواند از دل اين جنبش عروج كند متمايز ميكنم
به هر حال هر انسان سياسي و انقلابي ميداند كه تحميل اصلاحات در دوره انقلابي بـا تـحـمـيـل                        

تحميل اصلاحات در دوره انقلابي گستـرده       .   اصلاحات در دوره معمولي زمين تا آسمان متفتوت است        
 . و عميق است و مستقيما به دولت و  شكل دولت گره ميخورد
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آيا اتخاذ تاكتيك و روشي براي اينكه اصلاحات گسترده سياسي و اجتماعي را بر نظام جديد تحميل                 

حميد تقوايي آن را حـرام        .   نويسنده برنامه خلاف اين را ميگويند     .   كنيم بر اساس برنامه حرام است     
 .اعلام ميكند

 چند تـتوري عجيب و غريب حميد تقوايي 
بيانيه حكمتيستها با ديدن سير ابژكتيو وقايع مستقيما از يك جمله منصور حكمت براي بيان خـود                  

 تير و سپس در موارد گوناگون در قطعنامه ها و سخنرانـي هـا و       18كمك گرفت كه بعد از شورش       
 منصور حكمت گفت . مباحث حزب  بيان شده است

 ايران، تازه نقطه شروع انـقـلاب        57سرنگونى جمهورى اسلامى، در تمايز از انقلاب        
جامعه بعد از سرنگونى جمهورى اسلامى دستخوش عـمـيـقـتـريـن               .   واقعى است 

 “   .كشمكشهاى تاريخ سياسى ايران براى تعيين نظام حكومت آينده ايران ميشود
 :  حميد تقوايي  با تمسخر در باره اين جمله از بيانيه ما ميگويد

 ايران، تازه نقطه شروع انقلاب      57سرنگونى جمهورى اسلامى، در تمايز از انقلاب        ”   
جامعه بعد از سرنگونى جمهورى اسلامى دستخوش عـمـيـقـتـريـن               .   واقعى است 

به “   . كشمكشهاى تاريخ سياسى ايران براى تعيين نظام حكومت آينده ايران ميشود          
اگر هم اتفاق بيافتد واقـعـى        .   عبارت ديگر قبل از سرنگونى انقلابى اتفاق نمى افتد        

“  .  اول سوسياليسم عقب افتاد و حالا هم انقلاب به بعدا احالـه مـيـشـود       .   . . . . نيست
 )كاريكاتوري از انقلاب مخملي(حميد تقوايي

او هم بدتر از حكمتـيـسـتـهـاي          .   چرا حميد تقوايي اين حرفها را در مقابل منصور حكمت نمينويسد          
به هر حال تحليل شرائـط نـمـيـتـوانـد             .   امروز سوسياليسم و انقلاب را به بعد از سرنگوني حواله داد          

اگر حواله دادن انقلاب به بعد از سرنگوني تئوري راست است، پس بايد             .   ماهيت موضوع را عوض كند    
منصور حكمت در قطـعـنـامـه اوضـاع سـيـاسـي                .   قبل از همه منصور حكمت را مورد نقد قرار داد         

 پيشنهادي به كنگره سوم مينويسد
كشـمـكـش    .   سرنگونى رژيم اسلامى پايان سير تحول سياسى در ايران نـيـسـت              -

طبقات و جنبشهاى اجتماعى بر سر اينكه چه نظامى بايد برجاى رژيـم اسـلامـى                 
بنشيند از هم اكنون در بطن مبارزه عليه اين حكومت آغاز شده است و در پـى                    

در اين جـدال     .   سرنگونى رژيم اسلامى تا تثبيت حكومت بعدى ادامه خواهد يافت         
هم اپوزيسيون بورژوايى و هم جنبش كمونيستى كارگرى شانس عينـى پـيـروزى             

از نظر حزب كمونيست كارگرى جنبش كنونى عـلـيـه رژيـم اسـلامـى و                    .   دارند
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سرنگونى حكومت موجود ميتواند حلقه اى در يك انقلاب عظيم اجتمـاعـى بـراى       
  برقرارى يك نظام سوسياليستى در ايران باشد

چرا حساب اين نوشته  .   چرا خاموشند .   در نقد اين قطعنامه حميد تقوايي و فرقه اش چه دارند بگويند           
چه منافعي موجب ميشود تا در باره منصور حكـمـت           .   ها و قطعنامه ها را از حزب خود پاك نميكنند         

 !سكوت كنند و او را مورد نقد قرار ندهند؟
. مردم ميفهمند شما چه ميـگـويـيـد        .   حرفتان را كامل بزنيد   .    دوستان و رفقا با خودتان صادق باشيد      

 . نميتوانيد آن را پنهان كنيد و به نام منصور حكمت آنها را عرضه كنيد
هيچ حزب و نيروى اپوزيسيونى از پيش، از قبل از تحول واقعى كه قدرت را واقـعـا                  

حميد تقـوايـي   .       جابجا كند، و هنوز بقدرت نرسيده به خود دولت موقت نميگويد          
 )كاريكاتوري از انقلاب مخملي(

اگر حميد تقوايي قادر به فكر كردن نيست تا ضرورت دولت موقت را درك كند، كافي اسـت دهـهـا                      
 . را به او نشان داد 1917 تا 1905قطعنامه و مقاله حزب بلشويك را از 

اما از  .   در اين منشور دولت موقت معنى پيروزى جنبش سرنگونى تعريف شده است           
ضرورت ارتقا دادن اين جنبش به يك انقلاب، تامين هژمونى چپ بر اين انقلاب و                
بدست گرفتن رهبرى و سازماندهى انقلاب نه در منشور و نه در بيانيه سرنـگـونـى                 

 )كاريكاتوري از انقلاب مخملي(هيچ حرفى به ميان نيامده است  حميد تقوايي
انقلاب مورد نظر مـا      .   همينطور است ما جنبش سرنگوني را به انقلاب مورد نظر خود ارتقاء نميدهيم            

ما در جنبش سـرنـگـونـي         .   بر خلاف انقلاب حميد تقوايي با ارتقاء جنبش سرنگوني حاصل نميشود          
پيروزي جنبش سرنگوني حتي ميتواند بسـيـار         .   انقلاب خود، انقلاب طبقه كارگر را جستجو ميكنيم       

 . ” . محدود اتفاق افتاد
جنبش سرنگونى طلبى ميتواند پيروز شود بى آنكه لزوما كل ماشيـن دولـتـى را                  
هدف گرفته باشد و يا در هم كوبيده باشد، بى آنكه يك تك قيام پيروزمند عـلـيـه             

 “ .حاكميت صورت گرفته باشد
اما ما بدنبال سرنگوني هستيم كـه بـراي          .   مسلما چنين سرنگوني هم پيروزي جنبش سرنگوني است       

براي همين ميخواهيـم جـمـهـوري       .   طبقه كارگر و سوسياليسم سودمند ترين شرايط را فراهم سازد     
اسلامي را با يك قيام پيروزمند بيندازيم و قيام پيروزمند هم نتيجه اش تشـكـيـل دولـت مـوقـت                        

 ..ميباشد
كه در اين مـنـشـور آمـده          “   يك دنياى بهتر  ” حتى همان سطح از مطالبات برنامه       

كه دوستان با وسواس عجيبى مايلند با نـام ايـام             ( بدون شكل گرفتن يك انقلاب      

 ...پوپوليسم تقوائي 
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با هژمونى چپ و تحت رهبرى      )   كودكى اش يعنى جنبش سرنگونى از آن نام ببرند        

 )كاريكاتوري از انقلاب مخملي(حميد تقوايي.  چپ امكان پذير نيست
جنبش سرنگوني چه در ايام كودكي اش و چه درايام بلوغش جنبش سرنگوني است، ما بدنبال شكل                 

رهبري جنبش سرنگوني فقط تـوان  .   گرفتن انقلاب خود، انقلاب سوسياليستي در اين جنبش هستيم    
جنبش سرنـگـونـي     .     و قدرت ما را براي پيروزي هر چه سريعتر انقلاب سوسياليستي افزايش ميدهد            

 . هيچگاه نه در ايام كودكي و نه درايام بلوغ و پيري به انقلاب سوسياليستي تبديل ميشود
. فعلا مساله تركيب نيروهاى تشكيل دهنده دولت موقت مسكوت گذاشته شده اسـت    

صحبتى از شركا در دولت موقت نيست و همين طرح دولت موقت را پوچ تـر كـرده               
اگر به تنهائى ميخواهيد دولت تشكيل بدهيد اين سوال طرح ميشود كـه چـرا                .   است

بخودتان موقت ميگوئيد؟ كدام حزب عاقل سياسى دولت خودش را موقت ميـنـامـد؟               
دولت موقت، و يا آنطور كه معمولا بورژوازى مينامدش دولت گذار و يا دولت آشـتـى                 
ملى معمولا بعد از يك بحران سياسى و يا انقلاب و كودتا با توافق نيروهاى اصلى كـه                  
در اثر آن تحول قدرت گرفته اند و همه ميدانند بعد از اين دولت موقت قدرت را آنهـا        

اينها معمولا مراسم حقوقى انجام ميدهند و قـدرت         .   خواهند گرفت، روى كار مى آيند     
كـاريـكـاتـوري از       ( حميد تقوايي.   را به نيروهائى كه از پيش معلومست واگذار ميكنند       

 )انقلاب مخملي
از اعضاي حزب كمونيست كارگري ايران  ميخواهم حميد تقوايي را در اظهار نظر سياسي و تئوريـك                  

من هم خجالت ميكشم كه چنين كسـي         .   ممنوع كنند تا بيش از اين آبروي خود و همه آنها را نبرد            
تاكنون من هيچ مدعي ماركسيستي را سراغ ندارم تـا           .   يكزمان رهبر حزبي بود كه من عضو آن بودم        

دولت موقت در تئوري ماركسيسـتـي را دولـت            .   اين اندازه سبكسرانه در باره مسائل اظهار نظر كند        
ميپرسد اگر خودتان ميخواهيد دولت تشكيل دهيد چرا بـه           .   ائتلافي تعريف كردن يك شاهكار است     

آقـا  .   ما در منشور گفتيم كه دولت موقت دولت قيام كنندگـان اسـت             .   خودتان دولت موقت ميگوييد   
 . ميپرسد شريك شما كيست

دولت طبقه كارگـر و تـوده هـاي            .   من ميتوانم بگويم كه اين دولت، فقط دولت طبقه كارگر نيست          
وسيع قيام كننده مردم است كه بسياري از آنها نه تنها بدنبال سوسياليسم نميĤيند، بلكه مخالف آن                  

ما اين دولت را فازي در انقلاب ميدانيم، اين دولت ارگاني براي اجراي منويات تاريخـي                .   نيز ميباشند 
هـر  .   شركت ما در اين دولت به منافع پيشروي انقلاب كارگري وابسته است           .   اين و يا آن طبقه نيست     

چقدر پيروزي بر جمهوري اسلامي و اسلام سياسي كاملتر و عميق تر صورت گيرد و اين معنايي بـه      
جز تشكيل دولت موقت ندارد، پيروزي انقلاب كارگري راحت تر و سريعترو با دامنـه زيـاد صـورت                     
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 تـيـر     18 است، دولت پيروزي شركت كنندگان در شورش          57اين دولت همافرمان انقالب     .   ميگيرد
 ..    اين دولت نظم نيست، دولت جنگ است. است، دولت قيام كنندگان فريدونكنار است

شان نزول دولت موقت آنست كه از جمهورى سوسياليستى و قـيـام و انـقـلاب                    
سوسياليستى به رهبرى چپ در شرايط امروز و دراستراتژى قدرت سياسى احتـراز             

هيچ تزى مانند اعلام دولت موقت به معناى پيروزى جنبش، نظريه حـزب و               .   شود
كاريكاتوري از انـقـلاب   ( حميد تقوايي.   قدرت سياسى منصور حكمت را دود نميكند     

 )مخملي
. قيام و انقلاب سوسياليستي در دوران بحراني و انقلابي كمتر در اپوزيسيون ماندن صورت نميگـيـرد                

اگر كسي در اپوزيسيون بماند مانند حميد تقوايي به مسابقه دموكرات بودن با سلـطـنـت طـلـبـان                      
 .مشغول ميشود

كاريكاتـوري  ( دولت موقت هيچ آرمانى را در خودش منعكس نميكند حميد تقوايي          
 )از انقلاب مخملي

ما تلاش ميـكـنـيـم دولـت        .   كاملا درست است دولت موقت تشكل و ابزاري براي دولت ارماني است           
 دولت موقت دولت آرماني نيست . ارماني خود را به  دولت مورد مطالبه دولت موقت تبديل كنيم

اما حزب ما بر اين واقعيت واقف است كه موقعيت ابژكتيو كنـونـى سـرنـگـونـى                    ” 
جمهورى اسلامى را به موضوع انقلاب در حال شكل گيرى ايران تـبـديـل كـرده           

متوجه شديد؟ آلترناتيو فورى دوستان سوسياليسم است امـا حـيـف كـه                .   “ است
 !موضوع انقلاب حاضر سرنگونى است

و چون سرنگونى است پيروزيش ميشود حـكـومـت مـوقـت و نـه جـمـهـورى                        
 سوسياليستى

 ايران، تازه نقطه شروع انقـلاب  57سرنگونى جمهورى اسلامى، در تمايز از انقلاب       ” 
جامعه بعد از سرنگونى جمهورى اسلامى دستخوش عـمـيـقـتـريـن               .   واقعى است 

به “   . كشمكشهاى تاريخ سياسى ايران براى تعيين نظام حكومت آينده ايران ميشود          
اگر هم اتفاق بيافتد واقـعـى        .   عبارت ديگر قبل از سرنگونى انقلابى اتفاق نمى افتد        

 )كاريكاتوري از انقلاب مخملي(نيست حميد تقوايي
اين دو بند از پاراگراف منشور سرنگوني كه مورد نقد حميد تقوايي است دقيقا جمله اي از مـنـصـور                     

 . حكمت از قطعنامه كنگره سوم است
نكته ديگر در مورد دولت موقت طرح اين سوال است كه دولت موقت كـى؟ چـه                   

 16نيروها و احزابى دولت موقت را تشكيل ميدهند؟ قبلا وقتى اين بحث در پلنوم     

 ...پوپوليسم تقوائي 
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مطرح شد نيروهاى سلطنت طلب و مجاهدين و حتى بخشهائى از دو خـرداد كـه                 

امـا در    .   دولت بدامنشان ميافتد بعنوان تشكيل دهندگان دولت موقت عنوان شدند         
اين مساله مسكوت مانده و معلوم نيست دولت موقت متشكل از           “   منشور سرنگونى ” 

ظاهرا تحت فشار انتقادات ما و كسانى كه در صفوف خودشـان            .   چه نيروهائى است  
 عليه اين طرح صحبت كردند، فعلا مسـالـه     16هم هستند و همان موقع در پلنوم       

صحبتـى  .   تركيب نيروهاى تشكيل دهنده دولت موقت مسكوت گذاشته شده است         
از شركا در دولت موقت نيست و همين طرح دولت موقت را پوچ تر كـرده اسـت                    

 )كاريكاتوري از انقلاب مخملي(حميد تقوايي
گفتم كه تمام درك حميد تقوايي از دولت موقت همين است كه دولت موقت در ائتـلاف بـا كـدام                       

سـوال  .    مشهور هم حميد تقوايي همين سوال را داشـت     16در پلنوم   .   حزب و دسته تشكيل ميشود    
شده بود اگر مجاهدين و سلطنت طلبان اين منشور رابپذيرند ميتوانند در دولت شركت كنـنـد كـه                    
. كوروش مدرسي در پاسخ گفت اگر حزبي به اين منشور پايبند باشد ميتواند در دولت شركت كـنـد          

براي يك خرده بورژواي پوپوليست همه چيز در تبليغ و ترويج خلاصه ميشود، مسئله قيام و انقـلاب                  
منشورسرنگوني يا منشور آزاديـهـاي سـيـاسـي          .  و منشور آزاديها براي او همان تبليغ و ترويج است 

از نـظـر او       .   همانطوري كه حميد تقوايي ميگويد برايش در محدوده تبليغ و ترويج معنا پيدا ميكند             
شاهزاده رضا پهلوي و گنجي و حجاريان كساني هستند كه ممكن است پلاتفرم منشور سرنگونـي را                  

طبقاتـي    -بعد فكر ميكند از آنجا كه تفاوت مكتبي       .   بپذيرند و براي اجراي آن وارد دولت موقت شوند        
نميتواند تصور كند كه اين نيروها مخالف دولتي هسـتـنـد كـه                .     با آنها دارد، با آنها جور در نميايد       

خواهان اجراي كامل برنامه قيام كنندگان و نابودي دستگاه دولت قديم و ايجاد ميلـيـس تـوده اي                     
اين سوال آنقدر احمقانه است كه مثل اين ميماند كه كسي بپرسد اگر مجاهدين و سلطنـت                 .   هستند

. جواب مسلما مثبـت اسـت      .   طلبان سوسياليسم را پذيرفتند ميتوانند وارد دولت سوسياليستي شوند        
اگر شاهزاده رضا پهلوي بيايد و در دولتي شركت كند كه هدفش اجراي منشور سرنگوني است و بـا                    
طبقه كارگر و مردم براي به كرسي نشاندن اين مفاد تلاش كند و يا برنامه دولت سوسياليـسـتـي را                    

در آن صورت او ديگر رضا پهلوي پسر شاه كه ميـخـواهـد              .   بپذيرد، حتما ميتواند عضو آن دولت شود      
 . سلطنت كند نيست ، او رضا سوسياليست است

 برخورد ما به دولت موقت
ما گفتيم مـيـخـواهـيـم بـلادرنـگ بـه               .   برخورد ما به دولت موقت، دولت برخاسته از قيام چيست        

پس برخورد ما به اين دولت بر اساس منافع انقلاب سوسياليستي و طـبـقـه                 .   سوسياليسم گذر كنيم  
دولت موقت تشكيل شده    .   شركت ما در اين دولت هم بايد چنين چيزي را تامين كند           .   كارگر ميباشد 
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. چه در آن شركت داشته باشيم و چه نداشته باشيـم        .   از فردا در برابر انتقاد سوسياليستي ما قرار دارد        
هر طبقه و قشـري      .  مسلما از فرداي تشكيل دولت موقت تضادهاي حادي در ميان آن سر بر مياورد 

در ايستگاهي ترمز ميكند و در مقابل روند سياسي رو به رشد كه ما و طبقه كارگر تقاضا ميـكـنـيـم                       
آيا دولت موقت تشكيل    .   فقط نيروي طبقه كارگر ميخواهد روند آغاز شده به سرانجام برسد          .   ميايستد

شده پس از سرنگوني در روند تجزيه طبقاتي در جامعه به دولت طبقه كارگر حاكم تبديل ميشود و                   
يا اين كه دولت جديدي در مقابل اين دولت بايد شكل گيرد و دولت موقت جاي خود را بـه دولـت                       

اما اگر ما بتوانيـم  .   موقت ديگري بدهد به روندهاي سياسي غير قابل پيش بيني آينده مربوط ميباشد            
جامعه را از تمامي دستگاه دولتي قديم پاك كنيم و اسلام سياسي را شكست كامل بدهيم و دستگاه                   

 . به بيدردسرترين شكلي به سوسياليسم گذار ميكنيم. دولتي كاملا آزاد و مدرن برقرار كنيم
آيا ما با تشـكـيـل        .   يك تاكتيك براي شرائطي خاص    .   دولت موقت مربوط  به يك تاكتيك روز است        

دولت موقت به طرف جمهوري سوسياليستسي ميرويم و يا اينكه اين دولت از دستور ما در موقعيتـي       
امـا آنـچـه      .   ديگر خارج ميشود،همه به وضعيت نيروها و شرائطي است كه آينده با آن روبرو ميشويم              

 .مهم است شرائط امروز دولت موقت را در دستور روز حزب ما قرار داده است
در ضمن فقط با دولت موقتي كه بر اساس منشور سرنگوني تشكيل ميشود ميتوان حق مردم را براي                  

چنين ازادي گسترده اي امكاني فراهم ميكند تا   .   تعيين آزادانه نظام سياسي آينده كشور تضمين كرد       
كارگران و مردم و كلا الترناتيو سوسياليستي در موقعيت برتري نسبت به آلترناتيوهاي ديـگـر قـرار             

 . گيرند

 نسخه اسلامي در صحنه بودن مردم
شيوه برخورد حميد تقوايي و حزب كمونيست كارگري ايران  به همه چيز شبيه برخورد بدترين نـوع          

وقتي حميد تـقـوايـي       .     گروههاي حاشيه اي و فرقه اي ماتويستي مانند اتحاديه كمونيستها ميباشد          
ميگويد طرح منشور سرنگوني، طرح فرستادن مردم به خانه است  دقيقا بر مبناي همين بيـنـش او                    

وقتي ما از در صحنه بودن مردم حرف ميزنيم و ميگوييم احزاب بورژوازي و راستها ميخواهنـد                 .   است
او بر اساس بينش خود كه در صـحـنـه           .   پس از سرنگوني جمهوري اسلامي مردم را به خانه بفرستند         

بودن را با در خيابان بودن و تظاهرات كردن يكي ميگيرد، فكر ميكند طرح ما هم فرستادن مردم از                    
. در صحنه بودن براي حميد تقوايي   مانند در صحنه بودن امت مسلمان اسـت               .   خيابان به خانه است   

و جايگزيني آن با ميليس توده اي براي حفاظـت   . . . . اگر نابودي كامل دستگاه دولتي از سپاه و ارتش و         
از دستاوردهاي كسب شده و آزاديهاي بدست آمده و برقراري آزادترين و گسترده تريـن آزاديـهـاي                   

مسـلـمـا    ! !   بايد اين حرف را بدون بحث پذيرفت      .   به خانه فرستادن مردم است    . . . . سياسي و اجتماعي و   
مردم در خيابان بر عليه دولت موقتي با اين مشخصات كه از قيام مردم بيرون آمده است در خيابـان                    
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نظر حميد تقوايي در باره در      .     آنها در محل كار و زندگيشان در دولت شركت ميكنند         .   به سر نميبرند  

اگر تلاش براي برگزاري انتخابات آزاد، .   صحنه بودن مردم،  نسخه اسلامي در صحنه بودن مردم است          
. تشكيل شوراهاي مردم به خانه فرستادن مردم است، آري ما ميخواهيم مردم را به خانه بفـرسـتـيـم             
. البته مردم پس از اينكه رژيم جمهوري اسلامي را انداختند به خانه ميروند، مردم كار و زندگي دارند                 

و در تعـيـيـن    .   ما ميخواهيم همين مردم كه مشغول كار و زندگي خود هستند را در صحنه نگهداريم             
آنقدر آزادي برقرار ميـشـود   .  سرنوشت دولت و نظام سياسي  دخالت كنند وآن را به سرانجام برسانند 

راه .   كه مردم  حتي نيازي به در صحنه بودن به مفهومي كه حميد تقوايي ميگويد نداشتـه بـاشـنـد                     
حميد تقوايي كه سپردن دولت به ديگران و خزيدن به اپوزيسيون است مردم را به معناي واقعي بـه                    

 . هر چند تظاهرات و اعتصاب مردم براي مطالبات خود مثل هميشه سر جايش باشد. خانه ميفرستد

 انتخابات، مجمع نمايندگان مردم و قانون اساسي 
جامعه از هر سياستمداري انـتـظـار    .     هر دولت موقتي بايد جايش را به دولت متعارف و معمولي دهد         

ما ميگوييم دولت موقت بايد با برقراري وسـيـع تـريـن              .   دارد تا به سرنوشت دولت موقت پاسخ دهد       
آزاديهاي سياسي و اجتماعي، بايد مجمع نمايندگان مردم را براي تعيين سرنوشت نظام سياسي فـرا        

آيـا مـجـمـع       .   اينكه مجمع نمايندگان مردم چه شكلي به خود ميگيرد، سوال بـازي اسـت              .   بخواند
نمايندگان مردم با يك انتخابات آزاد و مستقيم برقرار ميشود و يا نمـايـنـدگـان شـوراهـاي مـردم                        
فرخوانده ميشوند، مسئله بازي است كه به توازن قوا و سربرآوردن شـوراهـاي مـردم بـه عـنـوان                         

در هر دو صورت كار ما در دستور گذاشتن  برنامه يك دنياي بهتر              .   بستگي دارد . . . . نمايندگان مردم و    
كاري كه بلشويـكـهـا بـا طـرح            .   و حقوق جهانشمول انسان در دستور مجمع نمايندگان مردم است         

اينطور است كـه    .   طرح شورايي نظام كشور بخشي از اين قانون اساسي است         .   مجلس موسسان كردند  
ما با نابودي كامل دستگاه دولتي قديم پيش روي به سوي انقلاب سوسياليستي را هم از بالا و هم از          

آيا همه طرح ما به همين شكل ميخواهيم پيش ميرود و ما بدون مقاومت ديگـر  .   پايين ادامه ميدهيم 
با تشكيل دولت موقت مبارزه بسيار حادتر .   اين خيالي پوچ است.   نيروها به سوسياليسم دست مييابيم 

ميتوان گفت همه نيروها به جز طبقه كـارگـر و مـردم               .   از گذشته براي پيشروي به جلو در ميگيرد       
زحمتكش خواهان پايان پيشروي ميشوند و حتي يكي يكي به هر آنچيزي كه از گذشته مانده اسـت                  

اما فقط طبقه كارگر و حزب آن است كه خواهان پيشروي بـه             .   و به نيروهاي گذشته چنگ مياندازند     
دولت موقت آلترناتيو   .   دولت موقت براي طبقه كارگر ابزاري براي پيشروي به جلو از بالاست           .   جلوست

به هر حال ما ميخواهيم حتي مجمع نمايندگان مردم كه بطور مستقيـم و آزاد                 .   طبقه كارگر نيست  
مبارزه براي به كرسي نشاندن پيشرفته      .   انتخاب شده است به قانون اساسي يك دنياي بهتر راي دهد          

ترين و مدرنترين  قوانين و مقررات و كل يك دنياي بهتر يك مبارزه در درون دولت موقت از بالا و با  
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هم در مبارزه براي انتخاب نمايندگان و هـم در خـود مـجـمـع            . فشار از پايين انجام خواهد گرفت 
 . نمايندگان مردم ما برنامه يك دنياي بهتر به عنوان قانون اساسي كشور تبليغ و ترويج ميكنيم
آئين پرستي خشك مغزانه راست فقط در قبول شكلهاي كهنه لجاج مـيـورزيـد و                 

آئين پرستي خشك مغزانه چپ .   چون مضمون نوين را نديد بكلي ورشكست گرديد       
در نفي بي چون و چراي شكلهاي كهنه معيني لجاج ميورزد و نميبيند كه مضمون              
نوين از خلال انواع و اقسام شكل ها براي خود راه باز ميكند و لذا وظيفه مـا بـه                      

 ) لنين بيماري كودكي. (عنوان كمونيست اين است كه بر تمام شكلها مسلط گرديم
اما ما همچنين ميخواهيم با شركت در دولت موقت، مردم را در سطح وسيع در شوراها متشكل كنيم                  

ما ميخواهيم دولت موقـت     .   ما نيروي پاسيف در دولت موقت نيستيم      .   و اداره كشور را به آنها بسپاريم      
 .  را به سوي آينده بكشيم

هر چقدر بيشتر بتوانيم جامعه را از وجود دستگاه دولتي قديم پاك كنيم، دولت و جامعه آزادتـر و                     
. دموكراتيك تري خواهيم داشت كه گذار از آن به سوسياليسم آسان تر و بيدردسرتر خـواهـد بـود                    

 . تشكيل دولت موقت براي تامين اين شرائط است
مبارزه گذشته و آينده در دولت موقت مبارزه بسيار حادي خواهد بود و اشكال گوناگـون بـه خـود                      

اگر ما بتوانيم به شوراهاي كارگري و مردم در سطح وسيع شكل دهيم و حالتي مانند قدرت                 .   ميگيرد
در هـر   .   دوگانه ايجاد كنيم، خواهان آن خواهيم شد كه دولت موقت قدرت را به شوراها تعويض كند                 

دولت موقت ايسـتـگـاه و        .   صورت هدف ما حكمتيستها پيشروي بلادرنگ به سوي سوسياليسم است         
 . توقفگاهي براي ما نيست

 نقش منشور سرنگوني در جلوگيري از سناريوي سياه
جمهوري اسلامي رفتني اسـت و سـرنـگـون             .   ايران در آستانه يك تغيير و تحول بنيادي قرار دارد         

آلترناتيوهاي بورژوازي و راست ، انقلاب كمونيستي و سناريوي سياه همه امـكـان تـحـقـق           .     ميشود
يـكـي از اتـفـقـات          .   تلاش و هوشياري امروز ما تعيين ميكند كه چه اتفاقي فردا خواهد افتاد .   دارند

خطرناك كه در كمين جامعه ايران قرار دارد پيش آمدن شرائط سناريوي سياه و بـي دولـتـي در                       
منشور آزاديهاي سرنگوني در باره نقش آلترناتيوهاي راسـت         .   جريان سرنگوني جمهوري اسلامي است    

در بيانيه و منشور حزب     .   مانند رفراندوم و تهديد و حمله نظامي در ايجاد سناريوي سياه نوشته است            
 :  در اين باره آمده است

اسـلام  .   اسـت    جمهورى اسلامى به يك سنت فوق ارتجاعى اسلام سياسى متـكـى          
به عكس رژيم سلطنتى در ايـران           سياسى و جمهورى اسلامى، بجز در كردستان،      

اسلام سياسى ريشه عميقى در منطقه دوانده است و نيروى خود           .   ذوب نخواهد شد  
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در نتيجه دارودسته هاى اسلامى ميتوانند حتى بـعـد از             .   را از كل منطقه ميگيرد    

ضربه، خود را باز سازى كنند، مناطقى را تحت كنترل خود بگيرند و جـامـعـه را                    
 . چون عراق و افغانستان به تباهى بكشند

چنين احتمالي را ناديده ميگيرد و بـراي    .     حميد تقوايي با لاابالي گري خاصي از انقلاب حرف ميزند      
برخوردشان به مساله سناريو سياه همان برخورد چپ سنتـي    .   آن برنامه و كاري در دستور خود ندارد       

 .به مسئله است كه با در ستايش سكوت از طرف منصور حكمت پاسخ گرفت
 . منصور حكمت در باره امكان بوجود آمدن شرائط سياه هشدار داد و نوشت

برسميت شناختن اين خطر، يعنى احتمال واقعى وقوع اين سناريـوى سـيـاه در                 
يك شاخص جدى بودن نيروهاى سياسى و مـحـك صـلاحـيـت                  ايران، بنظر من  
. مربوط ميشود، اين بحثى بسيار حياتى اسـت     تا آنجا كه بخود ما  .   رهبران آنهاست 

استثمار، انقلاب، آزادى، برابرى و غـيـره           همه ميدانند ما راجع به جامعه، طبقات،      
ما راجع به چـنـيـن دورنـمـايـى چـه                 اما آيا اين را هم ميدانند كه      .   چه ميگوئيم 

كه ما شـخـصـيـت         ميگوئيم؟ نقطه عزيمت بحث من درباره سناريوى سياه اينست        
بازيـگـران     ما.   هاى يك تاريخ زنده ايم كه ميتواند اين سير هولناك را بخود بپذيرد            

نمايشنامه اى نيستيم كه در آن سخنان و حركات مان از پيش نـوشـتـه شـده و                     
كمونيستى كه وظايف تاريخى و محك هاى تاريـخـى   .   ما گذاشته شده باشد   جلوى

 .نشناسد بنظر من كمونيست درستى نيست حركت خويش را
 دلائلي كه منصور حكمت در باره امكان ايجاد سناريوي سياه برشمرده است همه به جاي خود باقيند

حتي در صورت سرنگوني اسلامي سـيـاسـي         .   رزيم جمهوري اسلامي سلطنت نيست كه ذوب شود         -
بطورت دستجات قوي مسلح در اپوزيسيون ميماند و مناطقي را براي عمليات خود در دست ميگيـرد                 

 ...و
 با سقوط شوروى و پايان موازنه دوران جنگ سرد، بحران هاى سياسى و حـكـومـتـى بـويـژه در                         -

فـرجـام     كشورهاى عقب مانده كه در دوران قبل زير مجموعه اى از فشارها كنترل ميشد و سريع بـه                 
هميـنـطـور مـبـانـى           مساله ايدئولوژى و فلسفه حكومت و     .   ميرسيد، اكنون كشدار و پيچيده ميشود     

 شده است سياسى و ساختار حكومت در بسيارى از كشورها به يك مساله مفتوح تبديل
هـرگـز     نه سلطنت مشروطه، نه سيستم پارلمانى، نه استبداد سلطنتى و نه رژيم اسلامى هيچيـك                -

دولت در كشـور      بعنوان اشكال حكومتى ريشه محكمى در ايران پيدا نكردند و به شكل پذيرفته شده             
دولت بعدى، بلكه نـوع        مساله مهم در هر بحران جدى سياسى در ايران نه فقط تركيب           .   بدل نشدند 

درونى خود بـورژوازى در        اين نه فقط موضوع جدال طبقاتى، بلكه محور جدال        .   حكومت بعدى است  
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اردوگاههاى هژمونيك بـورژوايـى در سـطـح             با توجه به اوضاع جهانى و فقدان الگوها و        .   ايران است 
خود بورژوازى ايران بدون كشمكشـهـاى حـاد            جهانى، حتى يكسره شدن مساله فرم حكومتى براى       

 .عملى نيست
و كـل      توافقات قديم بين المللى ميان قدرتهاى امپرياليستى و اردوگاههاى رقيب از ميـان رفـتـه              -

جهانى و   جدال قدرتهاى.   جهان به صحنه يك رقابت چند قطبى بر سر مناطق نفوذ تبديل شده است             
در ايـران ايـن         يك ركن جنگ داخلى احتمـالـى      .   منطقه اى بر سر نفوذ در ايران جاى ترديد ندارد         

 رقابتها خواهد بود
منصور حكمت زماني اين را نوشت كه هنوز تروريسم اسلامي در اين ابعاد كه امروز بـا آن مـواجـه                       

هنوز شاهد تروريسم آمريكا و غرب در شكل امروز آن در مـنـطـقـه                .   هستيم در جهان حضور نداشت    
 .به اين فاكتورها امروز بايد صحنه عراق و فعاليت جريانات تروريستي اسلامي را به آن افزود.  نبوديم

. مسلما پيشروي مردم در مبارزات، امكان ايجاد سناريوي سياه را تضعيف ميكند اما نابود نـمـيـسـازد         
يك  تضمين مهم در اجتناب از سناريوي سياه تقويت حزب كمونيستي و قـرار دادن آلـتـرنـاتـيـو                        

 . كمونيستي در مقابل جامعه است
استراژي روشن براي سرنگوني رژيم  ميتواند نه تنها از ايجاد سناريوي سياه جلوگيري كنـد بـلـكـه                     

نقش دولت موقت در جلوگـيـري از     . ميتواند آلترناتيو كمونيستي و چپ را در موقعيت برتر قرار دهد 
. بي دولتي و ايجاد سناريوي سياه هم در جريان سرنگوني جمهوري اسلامي و پس از آن مهم اسـت                   

اين نقشه ميتواند به مردم نيز اعتماد به نفس دهد تا  سرنگوني جمهوري اسلامي را با اعتماد انـجـام                     
اعتماد به اينكه پس از سرنگوني جامعه وارد دردسري شبيه كشورهاي سناريوي سـيـاه زده                  .   دهند

 .نميشود

 موخره
تحقق منشور سرنگوني كه شامل برچيدن كامل دستگاه دولتي جمهوري اسلامي از سپاه و ارتش تـا      

 مسلح كردن مردم در ميليس هاى توده اى براى دفاع از آزادى،             . . . زندانها و اوقاف و قوانين اسلامي ،        
 ،   . تعرض هر نيروئى به آزادى ها و حقوق مردم  اسلامي و    براى سركوب مقاومت بازماندگان جمهورى    

ميباشد فقط با تشكيل دولت مـوقـت مـمـكـن              . .     . برقراري آزاديهاي سياسي و اجتماعي گسترده و      
فقط دولت موقتي كه از قيام مردم بر عليه جمهوري اسلامي و اسلام سياسي برمـيـخـيـزد،                   .   ميگردد

 .قادر به تحقق اين منشور ميباشد
 بلكه بـر سـر اسـتـراتـژى              بر سر انتخاب مرحله انقلاب و شعار مرحله انقلاب نيست،            مشكل مردم 

اى عليـه     بر سر پيدايش نيرويى است كه مردم آن را قادر به رهبرى يك مبارزه ريشه              .   سرنگونى است 
منشورسرنگوني اين استراتژي را تامين ميسازد و اين استراتژي ميـتـوانـد كـل                .   رژيم اسلامى بيابند  

 ...پوپوليسم تقوائي 
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جنبش سرنگوني را پشت سر حزبي كه هوشياري و اراده  آن را دارد تا اين منشور را عمـلـي سـازد                        

 .بسيج كند
 تظاهرات هخائي و شركت كنندگان در تظاهرات هخائي هم استراتژي ديگري را بري سرنگوني رژيم               

كساني كه مرحله انقلاب را تعييـن كـردنـد و در          .  استراتژي سرنگوني جريان راست. تامين ميكنند 
تظاهرات هخائي براي سرنگوني رژيم با شعار مرحله انقلاب خودشان شركت ميكنند، پشت استراتژي              

هر چقدر در تظاهرات هخائي و پشت سر استراتژي راسـت           .   راست بسيج شدند و به آن ياري ميدهند       
اين شعار چپ به كيـسـه       .   راه به جائي نخواهند برد    “   سوسياليسم بپا خيز  ” براي سرنگوني فرياد بزنند     

چنانچه اگر كسي با شعار زنده باد سوسياليسم در تظاهرات و حركت حمايت از              .   راست ريخته ميشود  
 خرداد و يا در تظاهرات قوميگرايـانـه در           15رئيس جمهور شدن طالباني در عراق، در قيام ارتجاعي          

ماهيت جنبش ها و حركت ها      .   اينجا و آنجا شركت كند، به لشكر نيروهاي ارتجاعي تبديل شده است           
اين براي چپ سنتي كه شعار برايش همه چيز است غير .   و انقلابها را نميتوان با دادن شعار تغيير داد      

مسئلـه ايـن     .   مسئله انقلابات را در نهايت نيرو حل ميكند       .   قابل فهم است و به گوششان فرو نميرود       
منشور سرنگوني  .   است كه كدام نيروي اجتماعي در حركت جاري ميتواند به نيروي فائقه تبديل شود             

استراتژي يك جريان معين درجنبش سرنگوني و تاكتيكي براي به نيروي فائقه تبديل شدن نـيـروي                 
منشور سرنگوني هدف استراتژيك ما نيست بلكه تاكتيـك         .   كارگر و كمونيست در حركت جاري است      

هـدف فـوري مـا بـرقـراري جـمـهـوري                 .   مشخص ما براي شركت در يك حركت مشخص اسـت         
. ما براي برقراري هيچ نظمي ديگر به جز نظم سوسياليستي مبارزه نميـكـنـيـم               .   سوسياليستي  است  

دولت موقت براي ما دولت نظم نيست، بلكه دولت جنگ است، مانند حزب و نيروي نظامـي ابـزاري                    
كـمـيـتـه     .     براي پيشروي انقلاب است، يك كميته اعتصاب است براي به پيروزي رساندن اعتـصـاب              

. . . اعتصاب، حزب، نيروي نظامي، رهبر شدن در اين و يا آن جنبش و قيام و تشكيل دولت مـوقـت و                     
 .. همه در خدمت جمع آوري نيرو براي برقراري فوري جمهوري سوسياليستي است

 


